
١قصاص در ضرب 
 

 مسعود امامى

 
 چكيده

قانون مجازات اسلامى براى زدنى آه منجرّ به جراحت نگردد قصاصى در نظر نگرفته 
اما دلايل عام مشروعيت قصاص، ; اند  فقيهان شيعه نيز آمتر به اين موضوع پرداخته. است

واز آن گردد و بعضى از روايات خاص هم، دليل يا مؤيّد ج شامل قصاص در ضرب نيز مى
زيرا حتى با فرض ; تواند مانع اقتضاى اين ادله باشد از سوى ديگر، عدم انضباط نمى. هستند

توان با اآتفا به قدر متيقن از جنايت يا   عدم امكان  رعايت مماثلت ميان قصاص و جنايت، مى
پس قصاص در ضرب جايز و مشروع ; پذيرش تبعيض در قصاص، از اين مانع گذر آرد

 .است

 
 همقدم

شده  در اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان يك اصل اوّلى در برخورد با مجرمان پذيرفته
و رعايت تساوى آامل ميان جرم و مجازات در برخى جرايم جسمانى به عنوان يك حق قانونى 

ترين مفهومى است آه از عدالت   اين تساوى ميان جرم و مجازات روشن. ثابت شده است
توان گفت فرمان آتاب و سنّت به قصاص آه از  شود و به همين جهت مى آيفرى استفاده مى

اى در ميان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است، ارشاد به  پشتوانه تاريخى ديرينه
 ٢.باشد حكم عدالت خواه عقل مى

ترين راه براى به حداقل رساندن جرايم عليه   تشريع قصاص و اجراى آن بهترين و حكيمانه
اميت جسمانى آحاد جامعه است و آوتاهى در اين راه از قدرت بازدارندگى قوانين آيفرى تم
در اين ميان يكى از شايعترين موارد . آند   جامعه را تهديد مى٣آاهد و حيات مادى   مى

هاى جسمانى در سطح جامعه، زد و خوردهايى است آه گاهى منجرّ به جراحت نيز  آسيب
آند آه  صدومان و تأمين امنيت جسمانى افراد جامعه اقتضا مىدفاع از حقوق م. گردد  مى

قانون قصاص در همه ابعاد خود به اجرا درآيد تا ضمن ايجاد فضايى نا امن براى مجرمان، 
 .سلامت و حيات جسمانى نيز تضمين گردد

در غالب موارد، بيش از آن آه آسيب جسمانى اش سبب آزار فرد مصدوم گردد، » زدن«
ى آن براى او آزاردهنده است و اين آسيب روحى و روانى ـ معمولاً ـ جز با قصاص فشار روان

توجه به اين . آند  يابد و حس طبيعى انتقام در شخص آسيب ديده فروآش نمى  مجرم تشفّى نمى
دارد آه ابعاد گوناگون اين قانون حيات بخش را بررسى آنيم و از   ملاحظات ما را بر آن مى

 .گردد، پرهيز نماييم اى از آن آه سبب مرگ مادى و معنوى جامعه مى هآوتاهى در هر زمين

                                                           
شناسى قانون مجازات  هاى مرآز تحقيقات فقهى قوه قضائيه پيرامون آسيب مقاله حاضر يكى از پژوهش. ١

 .اسلامى است آه با آسب اجازه از آن نهاد محترم براى نخستين بار به چاپ رسيد
 .١٨١، ص٢٨مهذّب الاحكام، سيد عبدالاعلى سبزوارى، ج. ٢
 .»لقصاصِ حياة يا أولي الالباب لعلّكم تتّقونَ ولكم في ا «١٧٩بقره، آيه. ٣



 
 تعريف ضرب و جرح

قبل از بررسى فقهى و حقوقى مسئله قصاص در ضرب، شايسته است در معناى ضرب و 
 .تفاوت آن با جرح تأمل شود تا مفهوم ضرب از مفاهيم نزديك به آن متمايز گردد

 ضرب نيز در لغت به معناى زدن ٤.بدن است) شقّ(جرح در لغت به معناى شكافته شدن
باشد و مفهوم مطلق زدن شامل همه مواردى است آه اين مفهوم تحقق يابد، اعم از اين آه   مى

گردد آه زدن،  زدن منجر به جراحت شود و يا منجر به آن نگردد و حتى شامل مواردى مى
 در آنار جرح و در مقابل آن اما وقتى در منابع فقهى يا حقوقى، ضرب. شود  سبب مرگ مى

گيرد، مقصود مواردى از زدن است آه سبب جراحت نگردد و بحث ما نيز در همين  قرار مى
شود آه بدون از هم  ضرب به صدمات و آسيب هايى اطلاق مى«پس . قسم اخير است

تورّم، آوفتگى، سرخى، آبودى . گردد  گسيختگى ظاهرى نسجى و جارى شدن خون ايجاد مى
ها و خون مردگى آه  ه شدن و پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگى، تجمع خون در بافتو سيا

جرح به مواردى ... آند، از آثار ضرب است به همان صورت آبودى و سياه شدن تظاهر مى
مانند پوست ; هاى بدن از هم گسيخته شده و اغلب با خونريزى توأم است شود آه بافت گفته مى

ضريع، پرده (و بريدگى سطحى و عميق توأم با آسيب بر پوسترفتگى، خراشيدگى، پارگى 
يا همراه با شكستگى يا آسيب مختصر يا شديد احشايى و يا صدمه ) نازك روى استخوان

 ٥.»مغزى

هاى مشابه آن، همه موارد و مصاديق  توان ادعا آرد آه اين تعريف و تعريف اگر چه نمى
 تا حد زيادى در جداسازى مصاديق آن دو ولى; آند  ضرب و جرح را از يكديگر تفكيك مى

موفق است و در بحث ما ضرورتى ندارد آه براى تعيين وضعيت برخى موارد نادر، از اين 
 .گونه تعاريف دست برداريم

 
 جايگاه حقوقى

اين آتاب دو . آتاب سوم قانون مجازات اسلامى پيرامون مقررات مربوط به قصاص است
ث قصاص نفس طرح شده و در باب دوم به قصاص عضو باب دارد آه در باب نخست، بح

 :آمده است) اوّلين ماده قانونى در بحث قصاص عضو(٢٦٩در ماده . پرداخته شده است

قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدى باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنىّ عليه «
 .»مايدتواند با اذن ولىّ امر، جانى را با شرايطى آه ذآر خواهد شد قصاص ن  مى

چنانچه روشن است در اين ماده مورد قصاص عضو، قطع و يا جرح عضو بيان شده و 
آه جراحتى را در پى نداشته باشد به ميان نيامده است و تا ) زدن(سخنى از قصاص در ضرب
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توان  از اين رو مى; اى به قصاص در ضرب نشده است پايان اين باب نيز هيچ گونه اشاره
 و ٤٨٤س قانون فوق، ضرب به تنهايى قابل قصاص نيست و بنابر ماده نتيجه گرفت آه براسا

و ) سرخى، آبودى يا سياهى(در صورتى آه ضربه منجر به تغيير رنگ پوست. ا. م.  ق٤٨٥
بنابر نظر آميسيون استفتائات شوراى عالى . گيرد  يا تورم گردد، ديه يا ارش به آن تعلق مى

از آميسيون اين گونه سؤال شده . اص نيست نيز ضرب قابل قص٣٠/٧/٦٣قضايى مورخ 
توان در برابر سيلى يا لگد عمدى آه   ها آيا مى  براى جلوگيرى از طغيان بعضى انسان«: است

 »آنند قصاص آرد يا نه؟  بعضى افراد به ديگران وارد مى

 :آميسيون مزبور نيز چنين پاسخ داده است

اعم (لگدى آه منجر به جرح نباشدظاهراً در وارد آردن ضربات و لطمات مثل سيلى و «
شرط قصاص موجود نيست، بلكه موجب ديه ) از اين آه موجب احمرار، اسوداد و غيره باشد

النهايه در مورد ضربات و ; باشد اگر ضربه منجرّ به تغيير پوست بدن يا تورّم گردد  مى
آن موجب تجرّى و لطمات ساده و همچنين در مواردى آه تنها اجراى حكم ديه و اآتفا آردن به 

طغيان افراد باشد و باعث سوء استفاده آسانى آه اهل توطئه و دعوا هستند و پول هم براى آنها 
مطرح نيست، بشود در اين صورت جهت جلوگيرى از محذورات و مفاسد و براى حفظ نظم، 

ام امت تواند متهم را محكوم به تعزير نمايد و نسبت به نظير موارد فوق  از ام  حاآم شرع مى
 ٦.»شود مدّ ظلّه العالى استفتايى هست آه به پيوست ارسال مى

 .بنابر اين در قوانين موضوعه، ضرب به تنهايى موجب قصاص نيست

 

 تاريخچه فقهى

. اوّلين آتاب فقهى آه در آن به مسئله قصاص در ضرب پرداخته شده، مقنعه شيخ مفيد است
 :گويد وى در اين آتاب مى

 ٧.»سوطاً أو أآثر من ذلك ظلماً آان عليه القصاص، يضرب آما ضربمن ضرب إنساناً «

 :پس از او شيخ طوسى در آتاب نهايه همين فرع را طرح نموده است

 ٨.»من ضرب غيره ضرباً بالسوط أو الخشب أو العصا وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب«

 علامه در آتاب .سپس اين مسئله در متون فقهى تا زمان علامه حلّى مسكوت مانده است
قواعد الاحكام به صراحت به طرح آن پرداخته و بر خلاف شيخ مفيد و شيخ طوسى قصاص 

 :شمارد در ضرب را جايز نمى

 .٩»لاقصاص في الضرب الذي لايجرح و إنّما يثبت في الجراح«

پس از اين تنها متون فقهى معتبر آه در آنها به طرح اين مسئله پرداخته شده، دو شرح مهم 
 ١٠.باشند  واعد الاحكام يعنى آشف اللثام و مفتاح الكرامه مىق

                                                           
 .١١٩حقوق جزاى اختصاصى، ايرج گلدوزيان، ص . ٦
 .٧٦١المقنعه، ص. ٧
 .٧٧٥النهايه، ص. ٨
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فاضل هندى و محقق عاملى ـ مؤلّفان اين دو اثر ـ پس از شيخ مفيد و شيخ طوسى به عنوان 
آه پيش از ) ٦٨٩متوفّاى (قايلين به مشروعيت قصاص در ضرب، از يحيى بن سعيد هذلى

 :عبارت هذلى اين گونه است. اند  دهزيسته است، نام بر  مى) ٧٢٦متوفّاى (علامه حلّى

 ١١.»و يقتص بالعصا ممّن ضرب بها«

صاحب جواهر از اين عبارت برداشت ديگرى دارد، او عبارت يحيى بن سعيد را اين گونه 
چنانچه عدم انحصار (آند آه در قصاص نفس لازم نيست تنها به آلت شمشير اآتفا شود معنا مى

، بلكه مشابهت در آلت قتل )ن شيعه همچون ابن جنيد استبه آلت شمشير نظر تعدادى از فقيها
توان جانى را با عصا  از اين رو اگر آسى با ضربه عصا آشته شده باشد مى. نيز جايز است
 ١٢.آند سپس عبارت هذلى را به عنوان شاهد بر اى مطلب ذآر مى; قصاص آرد

نيست ـ زيرا بنابر فهم برداشت صاحب جواهر از عبارت هذلى نه تنها با ظاهر آن سازگار 
ـ بلكه با » يقتصّ بالعصا ممّن قتل بها«: او از متن هذلى، شايسته بود عبارت اين گونه باشد

رأى صريح او آه قصاص نفس را به غير از قطع گردن ـ به وسيله شمشير و مانند آن ـ جايز 
 :گويد   شيعه مىاو در اوايل آتاب جنايات همانند مشهور فقيهان. شمارد، منافات دارد  نمى

 ١٣.»والقود بضرب العنق و إن آان القاتل قد قتل بغيره«

اند و در  چنانچه گذشت بسيارى از فقيهان بزرگ شيعه به طرح اين مسئله مهم نپرداخته
متون فقهى معتبر پس از آشف اللثام و مفتاح الكرامه نيز اين مسئله جز در تعدادى از 

همين امر سبب تعجّب محقّق متتبّعى همچون . ستهاى فقيهان معاصر مطرح نشده ا آتاب
وى در . صاحب مفتاح الكرامه گرديده است و او را بر آن داشته آه علّت اين سكوت را بيابد

دهد آه شايد علّت اين آه بيشتر فقيهان اين مسئله را در آثار خود   حاشيه آتاب خود توضيح مى
 در بحث تغيير رنگ پوست بر اثر ضربه اند اين است آه آنان در آتاب ديات،  مطرح نكرده

در حالى آه در همان آتاب و آتاب قصاص، به قصاص در اين ; اند ديگرى، حكم به ديه نموده
گويا همين امر دليل موافقت آنان با علامه در عدم جواز . اند اى نكرده  موضوع هيچ اشاره

د را قابل تأمّل صاحب مفتاح الكرامه در پايان، همين آلام خو. قصاص در ضرب است
 ١٤.داند  مى

زيرا آنان آه با متون فقهى آشنايى دارند، ; بى ترديد اين احتمال چندان قابل اعتنا نيست
هاى تفصيلى فقهى، شرح متون فقهى معتبرى چون شرايع، قواعد،   دانند آه بيشتر آتاب  مى

 متن خود هستند ها در طرح مسائل و فروع غالباً پيرو ارشاد، تبصره و لمعه است و اين شرح
به همين جهت است آه مسئله مورد نظر ما آه به . پردازند و آمتر به طرح مسائل جديد مى

طور صريح در قواعد علامه ذآر شده به تبع آن در دو شرح اين آتاب نيز مطرح گرديده 
                                                                                                                                                                      

هاى ديگر آتاب قواعد  حتى برخى از شرح. ١٨٥، ص١٠مفتاح الكرامه، ج; ٢٢١، ص١١آشف اللثام، ج. ١٠
ذيل ) سيد اعرج(و آنز الفوائد) فخر المحققين(همچون إيضاح الفوائد; اند آه به شرح باب قصاص آن پرداخته
 .اند اين عبارت قواعد هيچ توضيحى نداده

 . ٥٩٩الجامع للشرايع، ص. ١١
 . ٢٩٧، ص٤٢جواهر الكلام، ج. ١٢
 . ٥٧٢الجامع للشرايع، ص. ١٣
 . ١٨٥، ص١٠مفتاح الكرامه، ج. ١٤



پس عدم طرح اين مسئله در متون فقهى ديگر غالباً متأثر از همين پيروى شرح از متن و . است
توان دليل آن را توجه فقيهان به مسئله فوق و  يا پيروى فقيهان بعدى از فقيهان قبلى است و نمى

 ١٥.بى نياز ديدن از طرح آن دانست

و ) ١١٣٧متوفّاى (پيش از فاضل هندى) ٩٩٣متوفّاى (البته ناگفته نماند آه محقق اردبيلى
بيان به اشاره مطرح آرده ، اين مسئله را در آتاب زبدة ال)١٢٢٦متوفّاى (محقق عاملى 

. آه در ضمن طرح ادله عام مشروعيت قصاص در ضرب، آن را نقل خواهيم آرد١٦است
باب ثبوت القصاص في «صاحب آتاب وسائل الشيعه نيز عنوان يكى از ابواب آتاب خود را 

 و در ضمن آن روايتى را نقل آرده ١٧قرارداده است» الضرب بالسوط و لو غلط فزاد في الحدّ
 . پس از اين به بررسى آن خواهيم پرداختآه

آند غير از علامه آسى را نيافته   باشد تصريح مى صاحب مفتاح الكرامه آه فقيه متتبّعى مى
است آه بر عدم جواز قصاص در ضرب تصريح نموده باشد و تنها از محقق ثانى در اين 

آند و اين نشان   نقل نمىولى او هيچ عبارتى را از محقق ثانى; زمينه مطلبى حكايت شده است
دهد آه وى در آثار محقق چنين مطلبى را نيافته است، چنانچه ما نيز بعد از جستجوى   مى

 .فراوان چنين مطلبى را در آثار مطبوع وى نيافتيم

اين سكوت تا عصر حاضر نيز ادامه پيدا آرده و فقيهان در متون فتوايى و استدلالى خود 
دهد تنها دو فقيه  به طورى آه تحقيق و بررسى نشان مى; اند اختهآمتر به طرح اين مسئله پرد

نخست شيخ محمد جواد ; اند معاصر هستند آه اين مسئله را در آثار خود مطرح آرده
 ١٨آه در يكى از آثار خود رأى علامه را در عدم قصاص پذيرفته است ) ١٤٠٠متوفّاى (مغنيه

تاب فتوايى خود، بر ثبوت قصاص در ضرب ، سپس آية االله سيد محمد سعيد حكيم آه در آ
 ١٩.اشكال آرده و پرداخت ديه را احتياط واجب دانسته است

در ميان منابع استفتايى مراجع تقليد معاصر به برخى از استفتائات در اين زمينه 
 :پردازيم خوريم آه به نقل آنها مى  برمى

                                                           
به عنوان نمونه از اين فرع فقهى در هيچ . در فقه اهل سنت نيز اين مسئله به ندرت مطرح گرديده است. ١٥

: مراجعه شود به. نشده استآه مرتبط با اين بحث است، يادى ) الكويتيه(يك از مقالات الموسوعة الفقهيه
، ١٥ج) مقاله ضرب(١٧٥، ص٢٨ج) مقاله جناية على مادون النفس(٦٣، ص١٦الموسوعة الفقهيه، ج

 ).مقاله قصاص(٢٥٩، ص٣٣ج) مقاله جراح(١٣٥ص
 . ٦٨٠زبدة البيان، ص. ١٦
 .١٨٢ از ابواب قصاص الطرف، ص١٩، باب ٢٩وسائل الشيعه، ج. ١٧
 .٣٣٢ و٣٠٦، ص٦، ج)ع(فقه الامام الصادق. ١٨
في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط و غيره و في : ١٨٣مسألة «. ٢٨٥، ص٣منهاج الصالحين، ج. ١٩

 .»اللطمة و نحوها إشكال و الاحوط وجوباً الاقتصار على الدية
در آتاب الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب أهل البيت عليهم السلام نيز بحث قصاص در ضرب از ديدگاه 

لاقصاص في ضربة على الخدّ اذا لم ينشأ عنها جرح و لاذهاب منفعة و لاعقل منها و «: شده استشيعه مطرح 
أمّا الضرب ... لاقصاص من ضربة بيد أو رجل بغير وجه آصفع بقفا لم ينشأ عنها جرح ولاذهاب منفعة آاللطمة

رب بالسوط عهد للأدب لانّ الض; بالسوط فيجب في عمدها القصاص و إن لم ينشأ عنه جرح ولاذهاب منفعة
، ٥الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج.(»والحدود و ليس فيه متالف في العادة

 ).٥٢٩ص



موردى آه زدن منجر از آية االله شيخ محمد فاضل لنكرانى در خصوص جواز قصاص در 
 :اند  ايشان نيز در جواب فرموده. گردد سؤال شده است به سياهى و يا سرخى پوست مى

به طور آلى در هر جنايتى آه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ «
عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه آه با سيلى يا غيره 

 .»ه باشد، بهتر آن است آه با ديه مسأله را خاتمه دهندحادث شد

اى آه اثرى از  سپس ايشان در پاسخ به دو استفتاى مشابه در مورد مجازات ضربه ساده
 :دهد  خود به جاى نگذاشته است، اين گونه پاسخ مى

شود و الاّ حاآم شرع با تعيين ارش و حكومت و لو  اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى«
 ٢٠.» اقل ديه، مسأله را خاتمه دهدآمتر از

 :شمارد  آية االله ناصر مكارم شيرازى نيز قصاص در ضرب را جايز مى

اى آه موجب جراحت و تغيير رنگ نگردد و  ديه يا مجازات ضرب ساده: ١٥١٣سؤال 
 هيچ گونه آثارى از خود باقى نگذارد چيست؟

 روى خطا باشد قصاص اگر اين آار عمداً صورت گيرد قصاص دارد و اگر از: جواب
 .شود اى نيز بر آن مترتب نمى  ندارد و ديه

ضربات آبودى، سياهى  سرخى چنانچه عمدى باشد و قصاص ممكن : ١٥١٦سؤال  ... 
 باشد قصاص دارد يا ديه؟

 ٢١.در صورتى آه رعايت مطابقت ممكن شود، قصاص مانعى ندارد: جواب

ضرب ساده محرز بوده، اما ضربه فاقد آية االله شيخ محمد تقى بهجت در موردى آه وقوع 
 :اثر ظاهرى است، مرقوم داشته است

 .٢٢»اگر قصاص ممكن است، قصاص است در موارد آن«

اما آية االله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى در پاسخ به استفتاى نگارنده در مورد قصاص 
، تورّم و يا اى آه منجر به جراحت نگردد ولى سبب پيدايش علايمى همچون آوفتگى ضربه

 :تغيير رنگ پوست شود مرقوم داشته است

 .»ظاهر اين است آه قصاص نيست بلكه مورد ديه يا ارش است«

 :اى آه هيچ اثرى از خود بر جاى نگذارد نيز آمده است  در مورد ضربه

 .»شود در فرض مذآور قصاص نيست، بلكه با نظر حاآم شرع ارش داده مى«

 گلپايگانى هم در پاسخ به هر دو پرسش نگارنده، قصاص را آية االله شيخ لطف االله صافى
 .جايز ندانسته است

نكته مهمى آه در آتاب مفتاح الكرامه وجود دارد اين است آه وى مسئله لگد آردن 
را آه در روايت آمده و متون فقهى هم به طور گسترده به طرح آن ) دوس البطن(شكم

روايت مزبور چنين . آند  ص در ضرب ذآر مىاند، به عنوان تاريخچه بحث قصا پرداخته
 :است

                                                           
 .٥٢٧ و ٥٢٤، ص٢جامع المسائل، ج. ٢٠
 .٥٢٧ و ٥٢٦، ص٢استفتائات جديد، ج. ٢١
 .١٥٥، ص٦مجموعه نظريات مشورتى فقهى در امور آيفرى، ج. ٢٢



محمد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن أبي عبداالله 
 :عليه السلام، قال

رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه «
 ٢٣;» أحدث أو يغرم ثلث الديةأن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه آما

اى آه سبب  مردى آه شكم مرد ديگرى را لگد آرده بود ـ به گونه: فرمود) ع(امام صادق
برده شد و آن حضرت چنين ) ع(بروز حدث از او و آلودگى لباسش شده بود ـ نزد اميرالمؤمنين

 او سر زند و حكم آرد آه فرد مضروب نيز حق دارد شكم وى را لگد آند تا جايى آه حدث از
 .سبب آلودگى لباسش گردد، يا يك سوم ديه را به او بپردازد

اند و قدما براساس اين  فقيهان نيز به طور گسترده اين مسئله را در آتابهاى خود آورده
 در حالى آه ابن ٢٥ شيخ ادعاى اجماع نيز نموده است٢٤.اند  روايت، قصاص را جايز دانسته

شمارد و از اين رو روايت فوق   نفس مى٢٦جب تغرير به ادريس، قصاص در اين فرض را مو
 پس از او محقق حلّى به ذآر فرع ٢٧.آند  داند و آن را طرد مى  را خلاف اصول مذهب مى

شمارد و بدين گونه در آن ترديد يا توقف  پردازد و در نهايت روايت را ضعيف مى  مى
 ٢٨.نمايد  مى

دهد و قصاص را به همان دليلى  ح مىعلامه نيز قول به حكومت را در چنين فرعى ترجي
 ٢٩.شمارد آه ابن ادريس مطرح نموده است مرجوح مى

قصاص در چنين ) ابن ادريس، محقق و علامه(پس از اين بيشتر فقيهان به پيروى از حلّيين
 صاحب جواهر ٣٠.اند  فرضى را مردود و يا مشكوك شمرده و روايت را هم ضعيف دانسته

داند و از اين رو قول   اصحاب به روايات سكونى منجبر مىضعف روايت را به دليل عمل
داند  ولى آن را منحصر در حدث بول و غايط مى; پذيرد  فقيهان گذشته به جواز قصاص را مى
 پس از وى برخى از فقيهان نيز رأى او را بر ٣١.شود  و در حدث ريح قايل به حكومت مى

 ٣٢.گزينند  مى

ا تأييدى بر مسئله جواز قصاص در ضرب به طور توان فرع مزبور ر اما به دشوارى مى
مطلق دانست، زيرا چنانچه روشن است موضوع در اين مسئله علاوه بر ضربه پا، تحقق حدث 

توان به اين نتيجه رسيد آه در مطلق زدن،  باشد و از قصاص در چنين موضوعى نمى نيز مى
                                                           

 .١٨٢ از ابواب قصاص الطرف، ص٢٠، باب ٢٩لشيعه، جوسائل ا. ٢٣
 .٧٧٠النهايه، ص; ٢٤٢المراسم، ص; ٧٦١المقنعه، ص; ٥٢٣المقنع، ص. ٢٤
 .٢٩٩، ص٥الخلاف، ج. ٢٥
در قصاص عضو اگر قصاص سبب شود آه قصاص شونده در .  تغرير يعنى در معرض خطر قراردادن. ٢٦

د شود و در نتيجه قصاص از حدّ خود تجاوز آند، معرض هلاآت قرارگيرد يا به ديگر عضوى صدمه وار
 ).٣٥٤، ص٤٢جواهر الكلام، ج: مراجعه شود به( شود قصاص ساقط شده و ديه يا ارش جايگزين آن مى

 .٣٩٥، ص٣السرائر، ج. ٢٧
 .٣٠٢المختصر النافع، ص; ١٠٣٨، ص٤شرايع الاسلام، ج. ٢٨
 .٣٩١، ص٩، مختلف الشيعة، ج٦٨١، ص٣قواعد الاحكام، ج. ٢٩
مجمع ; ٤٤٢، ص١٥مسالك الافهام، ج; ٢٥٣، ص١٠شرح لمعه، ج; ٣٥٢، ص٥المهذّب البارع، ج. ٣٠

 .٥٥٣، ص٢رياض المسائل، ج; ٣٨٧، ص١١آشف اللثام، ج; ٤٢٥، ص١٤الفائده، ج
 .٢٨٨، ص٤٣جواهر الكلام، ج. ٣١
 .٢٩٨، ص٢٦فقه الصادق، ج; ١٤٧، ص٢تحرير الوسيله، ج; ٣٦٩، ص٢مبانى تكملة المنهاج، ج. ٣٢



قق حدث است در حكم چون به احتمال قوى جزء الموضوع آه همان تح; قصاص جايز است
توان در ضمن تاريخچه مسئله قصاص در  پس اين فرع را نمى. جواز قصاص، دخالت دارد

توان از جمله ادله جواز قصاص در   ضرب مطرح آرد و روايت مربوط به آن را هم نمى
 .ضرب دانست

 
 دلايل مشروعيت قصاص در ضرب

 تمسك به عمومات: دليل اوّل

ولى با وجود عمومات ;  قصاص در ضرب، عدم قصاص استاگر چه اصل اوّلى در مسئله
شود، دليلى براى  و اطلاقات در ادله لفظى قصاص آه شامل قصاص در ضرب نيز مى

مراجعه به اصل اوّلى وجود ندارد و در صورت نبود دليل خاص بر نفى و اثبات قصاص در 
 .ضرب، مرجع، اصل لفظى خواهد بود

گردد، برخى از  عموم آنها شامل قصاص در ضرب مىاز جمله ادله لفظى آه اطلاق و 
 :آيات قرآن آريم است

 ٣٣.والمحرّمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ١

 ٣٤.وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ٢

 ٣٥.االلهو جزاء سيئة سيّئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على . ٣

 ٣٦. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ٤

 .٣٧ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثمّ بغى عليه لينصرنّه االله انّ االله لعفوّ غفور. ٥

فاضل هندى و محقق عاملى به شمول آيه اوّل و دوم نسبت به قصاص در ضرب 
ان آيه سوم و چهارم را شامل قصاص  محقق اردبيلى نيز در آتاب زبدة البي٣٨.اند آرده تصريح

 :گويد او مى; داند در ضرب مى

هما تدلاّن على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروح بل جواز التعويض مطلقاً ... «
حتى ضرب المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلهما فيخرج ما لا يجوز التعويض و القصاص فيه 

 ٣٩.»لّ الخوف و القذف و نحو ذلك و بقي الباقىمثل آسر العظام و الجرح والضرب في مح

اى آه عرفاً به آنها ظلم، اعتداء و  توجه به اين نكته لازم است آه ضربات خفيف و ساده
شود از شمول اين عمومات خارج هستند و به استناد اين عمومات قابل  مانند آنها اطلاق نمى

 .قصاص نيستند

                                                           
 .١٩٤بقره، آيه. ٣٣
 .١٢٦نحل، آيه. ٣٤
 .٤٠شورى، آيه. ٣٥
 .٤١همان، آيه. ٣٦
 .٦٠حج، آيه. ٣٧
 .١٨٥، ص١٠مفتاح الكرامه، ج; ٢٢١، ص١١آشف اللثام، ج. ٣٨
 .٢٩٦و نيز مراجعه شود به همان، ص . ٦٨٠زبدة البيان، ص . ٣٩



ينه دلايل لفظى عام مشروعيت قصاص است آه در از جمله عمومات قابل استناد در اين زم
برخى از فقيهان در آغاز آتاب قصاص و در مقام تعريف . باشد  بردارنده لفظ قصاص نيز مى

 :شود اند آه قصاص شامل ضرب نيز مى شرعى و اصطلاحى آن، تصريح آرده

ح وأصله القصاص بالكسر و هو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جر«
 ٤٠.»قصّ أثره إذا تبعه فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله: يقال. اقتفاء الاثر

با توجه به چنين تعريفى از قصاص، همه ادله عام حاوى لفظ قصاص، شامل قصاص در 
 .آند  گردد و مشروعيت آن را احراز مى  ضرب نيز مى

 
 روايت قصاص قنبر: دليل دوم

فقط اين دو آتاب هستند آه متعرض ادله ( آتاب آشف اللثام و مفتاح الكرامهتنها دليلى آه در
 :براى جواز قصاص در ضرب ذآر شده روايت ذيل است) اند خاص اين بحث گرديده

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن 
 :صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام، قال

أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده ) ع(انّ أمير المؤمنين«
 ٤١;»من قنبر ثلاثة أسواط) ع(علي

به قنبر فرمان داد آه حدّ شرعى را بر مردى جارى ) ع(امير المؤمنين: فرمود) ع(امام باقر
به آن مرد ) ع(حضرت على; ر زدقنبر اشتباهاً سه تازيانه بيشت. ساخته و او را تازيانه زند

 .اجازه داد آه سه تازيانه را نسبت به قنبر قصاص آند

ولى او آه همان حسن بن ; سند اين روايت تا حسن بن صالح ثورى، صحيح و معتبر است
وى در . رود  صالح بن حى است از فقيهان و متكلمان بزرگ مذهب زيديه به شمار مى

 ورع، عبادت و وثاقت توصيف شده و در عين حال به شيعه هاى رجال اهل سنّت به علم، آتاب
هاى رجال شيعه هيچ توثيق و مدحى براى او ذآر نشده  ولى در آتاب. بودن متهم گرديده است

 :گويد شيخ طوسى نيز در آتاب تهذيب الاحكام بعد از نقل روايتى از او مى. است

 ;٤٢»و هو زيدي بتري، متروك العمل بما يختصّ بروايته«

اى پيرامون وثاقت و عدم وثاقت او   هاى پردامنه  هر چند در ميان دانشمندان علم رجال بحث
 ولى بى ترديد اگر تنها مستند مسئله قصاص در ضرب همين روايت باشد، به ٤٣مطرح است
توان با وجود اين راوى در سند روايت، فرع مهمى همچون قصاص در ضرب را  سختى مى
يگرى آه از قوت آافى برخوردار بوده براى اثبات اين فرع وجود آرى اگر ادله د. ثابت آرد

 .تواند به عنوان مؤيّد آن ادله ذآر شود داشته باشد، روايت فوق مى

                                                           
; ٥٠٠، ص٢لمسائل، جرياض ا: همچنين با اندآى اختلاف مراجعه شود به. ١١، ص١٠شرح لمعه، ج. ٤٠

شايد اين . ٥، ص٨٩الفقه، سيد محمد شيرازى، ج; ١٨١، ص٢٨مهذّب الاحكام، ج; ٧، ص٤٢جواهر الكلام، ج
 .تعريف فقيهان را بتوان فتواى آنان بر جواز قصاص در ضرب نيز دانست

 .١٨٢ از ابواب قصاص الطرف، ص١٩، باب ٢٩وسائل الشيعه، ج. ٤١
 .٤٠٨، ص١تهذيب الاحكام، ج. ٤٢
تهذيب المقال، ; ٣٥٥، ص٥معجم رجال الحديث، ج: هاى بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به براى بحث. ٤٣
 .٩٤، ص٢مبانى تكملة المنهاج، ج; ٣١٨، ص٢ج



زيرا روايت دلالت دارد آه حتى ; دلالت اين روايت نيز ـ علاوه برسند آن ـ بى اشكال نيست
نبر در اجراى حدّ و شمارش در صورت خطا نيز قصاص ثابت است، مگر اين آه گفته شود ق

 فاضل هندى هم روايت ٤٤.باشد  ها آوتاهى آرده و از اين رو مستحق قصاص مى  تعداد تازيانه
را دالّ بر قصاص در خطا دانسته است و به همين سبب مدلول روايت را مخالف نظر شيخ 

مّ قرآنى ـ آه اند ـ و همچنين مخالف ادله عا  مفيد و شيخ طوسى ـ آه زدن را مقيد به ظلم آرده
 ٤٥.داند  موضوع قصاص را اعتدا و عقاب قرار داده است ـ مى

تواند دليل روشنى بر   به هر صورت روايت فوق با وجود اشكالات سندى و دلالى نمى
 .مشروعيت قصاص در ضرب باشد

 
 )ص(روايت رسول خدا: دليل سوم

ر سند از قوت لازم در منابع حديث شيعه و اهل سنت روايت مشهورى وجود دارد آه از نظ
البته ; برخوردار بوده و دلالت آن نيز بر مشروعيت قصاص در ضرب قابل بررسى است

 .تاآنون آسى براى اثبات قصاص در ضرب به اين روايت استناد نكرده است

 :آنيم براى روشن شدن اين دليل، طرق نقل اين حديث را به تفصيل بررسى مى

به يازده طريق و توسط چهار نفر از ائمّه اين روايت در آتاب وسائل الشيعه 
نقل ) ص(از رسول خدا)) ع(امام باقر، امام صادق، امام آاظم و امام رضا)( ع(معصومين

اند،  نقل آرده) ع( تعداد راويانى آه اين خبر را بدون واسطه از امام صادق٤٦.گرديده است
 .باشند هفت نفر مى

در آتاب صحيفة ) ع(ل، يكى از امام رضادر آتاب مستدرك الوسائل نيز دو روايت مرس
 ٤٧.در آتاب دعائم الاسلام نقل شده است) ع(و ديگرى از امام صادق) ع(الرضا

: نقل گرديده است) ص(در منابع روايى اهل سنت نيز اين خبر از سه طريق از رسول خدا
. ٤٨حمد ابن جريح و ابراهيم بن م: آه راويان آن عبارتند از) ع(نخست از طريق امام صادق

 و طريق سوم نيز عايشه ٤٩آه نام راوى آن محمد بن اسحاق است) ع(دوم از طريق امام باقر
 ٥٠.است

در ميان اين روايات، حداقل سند چهار روايت در آتاب وسائل الشيعه صحيح و معتبر است 
 :آه عبارتند از 

                                                           
 .٤٠٠، ص٢درّالمنضود، سيد محمد رضا گلپايگانى، ج. ٤٤
 .٢٢١، ص١١آشف اللثام، ج. ٤٥
 از ابواب القصاص ١، باب ٢٩ و ج١، ح٢٨٤، ص از ابواب مايكتسب به٨٧، باب ١٧وسائل الشيعه، ج. ٤٦

، ٨ و باب ١٠ و ح٩، ح٢٣ و ص ٦، ح٢٢ و ص٣، ح٢ و ح١، ح٢١، ص٤ و باب ١٨، ح١٦في النفس، ص
 .٧، ح٢٩، و ص٥، ح٢٨ و ص٤، ح٢٧ص
 .٢١٨ و ٢١٥ از ابواب القصاص في النفس،  ص٨ و ٤، باب ١٨مستدرك الوسائل، ج. ٤٧
آنز ; ٢٣٢، ص٤مجمع الزوائد، ج; ٢٦، ص٨السنن الكبرى، ج; ١٩٨، ص )الامام الشافعى(المسند. ٤٨

 .٨٧٢، ص٥، ج٢٥٤، ص١٦العمّال، ج
  .٤٩، ص١٦آنز العمّال، ج; ٢٦، ص٨السنن الكبرى، ج. ٤٩
آنز ; ٢٩٢، ص٦مجمع الزوائد، ج; ٢٦، ص٨السنن الكبرى، ج; ٣٤٩، ص٤مستدرك الصحيحين، ج. ٥٠

 .٢٥٤ و ٤٩، ص١٦العمّال، ج



حلبى، عن ايوب احمد بن أبي عبداالله البرقي في المحاسن عن النضربن سويد، عن يحيى ال. ١
وجد آتاباً في قراب سيف رسول ) ع(انّ عليّا: يقول) ع(سمعت أبا عبداالله: بن عطيّة الحذّاء، قال

 :مثل الاصبع، فيه) ص(االله

 ;»...إنّ أعتى الناس على االله القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه«

ت در غلاف اى را به اندازه يك انگش  صحيفه) ع(حضرت على: فرمود) ع(امام صادق
ها نسبت به  ترين انسان همانا سرآش: يافت آه در آن نوشته شده بود) ص(شمشير رسول خدا

 .اش را بزند  و غير زننده٥١خداوند آسى است آه غير قاتلش را بكشد

محمد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن . ٢
 ) :ص( قال رسول االله:الحلبي، عن أبي عبداالله، قال

 ;»إنّ اعتى الناس على االله عزّوجلّ من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه«

ها نسبت به  همانا سرآش ترين انسان: فرمود) ص(به نقل از رسول خدا) ع(امام صادق
 .خداوند متعال آسى است آه غير قاتل خود را بكشد و آسى را آه او را نزده است، بزند

ن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلّى، و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن محمد ب. ٣
 ):ص(قال رسول االله: يقول) ع(سمعت الرضا: زياد، جميعاً عن الوشّاء، قال

 ;»...لعن االله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه«

آه غير خداوند لعنت آند آسى را : فرموده است) ص(به نقل از رسول خدا) ع(امام رضا
 .قاتل خود را بكشد يا غير زننده خود را بزند

عبداالله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن . ٤
 :صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها) ص(وجد في سيف رسول االله: ، قال)ع(جعفر بن محمد، عن أبيه

 ٥٢;»...ب غير ضاربهإنّ أعتى الناس على االله القاتل غير قاتله و الضار«

اى  صحيفه) ص(در ميان شمشير پيامبر: آند آه فرمود از پدرش نقل مى) ع(امام صادق
ها   ترين انسان همانا سرآش: يافت شد آه وقتى آن را گشودند، اين عبارت را در آن يافتند

 .نسبت به خداوند آسى است آه غير قاتل خود را بكشد و غير ضارب خود را بزند

ين يازده روايتى آه در آتاب وسائل الشيعه آمده است، حديث مذآور بدين شكل در بيشتر ا
اى يافت شد آه بر آن، مضمون اين   ، صحيفه)ص(نقل شده آه در غلاف شمشير رسول خدا

اما در ساير روايات، همين مضمون از زبان مبارك آن حضرت نقل . روايت نقش بسته بود
مستدرك الوسائل و روايات منابع اهل سنت نيز وجود اين اختلاف، در روايات . گرديده است

رسد با توجه به تعدّد راويان و نيز تعدّد امامانى آه اين روايت را از  به نظر مى. دارد
از . اند، به دشوارى بتوان همه اين روايات را به يك روايت بازگرداند نقل آرده) ص(پيامبر

اى آه در غلاف شمشير رسول  هم در صحيفهاين رو به احتمال فراوان، مضمون اين روايت، 
بوده نوشته شده و هم آن حضرت، مضمون اين روايت را بر زبان مبارك خود ) ص(خدا

                                                           
 .معناى اين فراز از روايت خواهد آمدتوضيح پيرامون . ٥١
 و ٣ و ح١، ح٢١، ص٤ و باب ١٨، ح١٦ از ابواب القصاص في النفس، ص١، باب ٢٩وسائل الشيعه، ج. ٥٢

 .٥، ح٢٨، ص ٨باب 



اين نكته مهم، در استدلال به روايت، به ما آمك خواهد آرد آه به آن اشاره . اند  جارى ساخته
 .خواهيم نمود

 
 دلالت روايات

وم لقب را فى حد نفسه و بدون وجود قراين خاص فقيهان و اصوليان، مفهوم وصف و مفه
آنند آه اگر قرينه خاصى در آلام وجود داشته باشد آه بر    ولى تصريح مى٥٣;دانند معتبر نمى

 به نظر ٥٤.مفهوم وصف يا لقب دلالت نمايد، ترديدى در اعتبار آن وجود نخواهد داشت
و روايات مزبور بر اين دلالت از اين ر; رسد در روايات مذآور اين قرينه وجود دارد   مى

منتفى شود، حكم لعن و مذمّت نيز منتفى » غير ضارب«و » غير قاتل«دارند آه اگر وصف 
پس منطوق اين روايات دلالت دارد بر اين آه قتل غير قاتل و ضرب غير ضارب . خواهد شد

ت و اين  بر اين دلالت دارد آه قتل قاتل و ضرب ضارب مذموم نيس٥٥مذموم است و مفهوم، 
 .باشد  همان جواز و مشروعيت قصاص در قتل و ضرب مى

 :توان به دو شكل اثبات آرد  وجود اين قرينه را حداقل مى

ابتدا بايد توضيح داد آه چرا وصف و لقب مفهوم ندارند؟ زيرا هنگامى آه حكمى بر . ١
اى آن اين معن) مانند اآرم العالم(شود  موضوعى مقيد، و موصوف به صفتى يا لقبى حمل مى

ولى ; گردد  است آه اگر اين موضوع به همراه وصفش تحقق يابد، حكم وجوب اآرام ثابت مى
اگر موضوع تحقق نيابد و يا بدون وصف و به طور ناقص محقق شود، شخص اين حكم منتفى 

اما آيا موضوعات . باشد  خواهد شد و به عبارت ديگر، حكم داير مدار موضوع خودش مى
تواند سبب پيدايش حكمى هم سنخ  مى» المحسن«يا » الفقير« متفاوتى مانند ديگرى با اوصاف

به عبارت ديگر هيچ . گردد؟ بى ترديد اين فرض آاملاً محتمل است) وجوب اآرام(اين حكم
يا » اآرم الفقير«، احكام ديگرى همچون »اآرم العالم«مانعى وجود ندارد آه در آنار حكم 

توان گفت آه نبود موضوع يا وصف  پس نمى. تكلم باشدنيز مدّ نظر م» اآرم المحسن«
پس . باشد  موضوع گوياى فقدان سنخ و نوع حكم است، هر چند گوياى فقدان شخص حكم مى

ولى علّت اين آه ; اين احتمال وجود دارد آه موضوعات ديگر نيز چنين حكمى داشته باشند 
 اين است آه در هنگام تكلّم، تنها متكلم از ميان اين موضوعات، تنها يك موضوع را برگزيده

 .همان موضوع مورد نظر و يا مورد ابتلاى او يا مخاطب بوده است

حال اگر حكمى را براى وصفى سلبى در نظر بگيريم آه در اين صورت غالباً مصاديق 
توان گفت   آيا در اين صورت مى) اآرم غير الفاسق: مثلاً گفته شود(بسيار زيادى خواهد داشت

 يا لقب در نقيض آن مفهوم ندارد؟ اگر چنين گفته شود يعنى اين احتمال وجود دارد آه وصف
نيز در نظر متكلم به جا و صحيح باشد، در حالى آه اين احتمال غير عرفى » اآرم الفاسق«آه 

                                                           
، ٦شرح لمعه، ج; ٢٦الذآرى، ص; ٣٤٦، ص٧تذآرة الفقهاء، ج; ٢٢٣، ص١مختلف الشيعه، ج. ٥٣
اصول ; ٥٠١، ص١فوائد الاصول، ج; ٤٣٤الاصول، صقوانين ; ١٤٥، ص١٢جواهر الكلام، ج; ١٨٤ص

 .٢٠٦آفاية الاصول، ص; ١١٢، ص١الفقه، ج
 .١١٣، ص١اصول الفقه، ج. ١٤٥، ص١٢جواهر الكلام، ج; ٢٨٤، ص٧مسالك الافهام، ج. ٥٤
 .ظاهراً مورد روايت به علت نبود موصوف در آلام، با مفهوم لقب سازگارتر است. ٥٥



چون اگر در نظر متكلم، فاسق و غير فاسق در حكم وجوب اآرام مساوى ; و غير عقلايى است
عقلايى وجود ندارد آه متكلم از ميان صدها وصف موضوع آه در حكم باشند، هيچ دليل 

اين ; برگزيده باشد) فسق(مذآور بى تأثير هستند و وجود و عدم آنها مساوى است يكى را
آند اين است آه  تنها دليلى آه انتخاب اين وصف سلبى را توجيه مى. ترجيح بلامرجح است

باشد و اگر اين سلب    است، مانع نوع حكم مىمفهوم وصفى آه از موضوع، سلب و نفى شده
به عبارت ديگر اگر موضوع غير فاسق به . به ايجاب بدل گردد، سنخ حكم منتفى خواهد شد

پس . فاسق بدل شود قطعاً حكمى وجود نخواهدداشت، و اين معناى مفهوم وصف و لقب است
جود قرينه بر ثبوت توان گفت چنين مواردى آه حكم بر وصف سلبى حمل شده، مصداق و  مى

يعنى عرف و ; روايت مورد استدلال نيز از همين قبيل است. باشد مفهوم وصف يا لقب مى
فهمند آه آنچه سبب لعن و مذمت  عقلا به راحتى از فرازهاى موجود در روايات مزبور مى

قتل و ضرب گرديده، اين است آه مقتول و مضروب، غير قاتل و غير ضارب هستند و به 
از اين رو اگر مانع مرتفع گردد و شخصى قاتل يا ضارب . باشند  ديگر بى گناه مىعبارت 

 .باشد، قتل و ضرب او مذمّتى نخواهد داشت

; توان ادعا آرد اوصاف سلبى هميشه داراى مفهوم مخالف هستند  البته ناگفته نماند آه نمى
مثلاً اگر . مانع نيستدهد وصف سلبى از قسم سلب   زيرا گاهى قراينى وجود دارد آه نشان مى

معناى عبارت اين نيست آه مسلمان بودن » غير مسلمانان را احترام آنيد«: مسلمانى بگويد
بر خلاف موردى . دانيم گوينده اين سخن خودش يك مسلمان است  چون مى; مانع احترام است

مورد اى آه در  آه يكى از دشمنان اسلام اين جمله را به آار ببرد، در اين صورت قرينه
شخص متكلم وجود دارد گوياى اين نكته است آه جمله فوق مفهوم دارد و مقصود متكلم اين 

آموزد اين   يكى از نكاتى آه اين بحث مختصر به ما مى. است آه مسلمانان را احترام نكنيد
است آه نبايد با مباحث اصول ـ به طور عام ـ و مباحث مفاهيم ـ به طور خاص ـ به شكل 

بايست قواعد اصولى و استظهارات فقهى    غير عرفى مواجه شد، بلكه پيوسته مىاى و آليشه
هاى عينى فاصله نگيرند و دچار انجماد   را با فهم عرفى محك زد تا اين دو دانش از واقعيت

 .نگردند

در فراز اوّل يعنى آشتن غير قاتل، ادله و شواهد قطعى وجود دارد آه مفهوم مخالف آن . ٢
زيرا ادله قطعى مشروعيت قصاص در ; وق آن داراى اعتبار و حجّيت استنيز همچون منط

 .قتل گوياى اين است آه قتل قاتل، لعن و مذمّتى ندارد

از اين رو وحدت سياق ميان اين دو فقره شاهد بر اين است آه مفهوم مخالف فراز دوم نيز 
شتن قاتل مذمّتى يعنى زدن ضارب نيز همچون آ; همچون فراز اوّل، حجّت  و معتبر است

 .ندارد

 
 مناقشات دلالى

 ممكن است گفته شود آه حتى در صورت ثبوت مفهوم براى اين روايت :اشكال اوّل
، جواز و )بالاترين مرتبه سرآشى و عصيان(توان از انتفاى لعن الهى و اسم تفضيل عتوّ  نمى



ارد ضرب ضارب در چون حتى با وجود مفهوم لقب در اين روايت، احتمال د; حلّيت را فهميد
آيد همچنان   عين حال آه مورد لعنت خداوند نيست و برترين سرآشى هم به حساب نمى

زيرا نفى مرتبه ; ترى از سرآشى برخوردار باشد نامشروع و حرام بوده و از مرتبه پايين
 .تر همان مفهوم نيز است ، قابل جمع با مراتب پايين)عتوّ(برتر يك مفهوم

هم عرفى از روايت و نيز وحدت سياق در دو فراز اين خبر سازگار  اين سخن با ف:پاسخ
فهمد،   زيرا عرف از نفى لعنت و نفى مرتبه برتر سرآشى، جواز و حلّيت را مى; نيست

باشد و مرتبه  چنانچه در فراز اوّل ـ آه مربوط به قتل است ـ آشتن قاتل نه تنها مورد لعن نمى
روا و جايز ) ادله مشروعيت قصاص در قتل(نه خارجىبرتر سرآشى نيست، بلكه به دليل قري

باشد و اين خلاف ظهور عرفى است آه دلالت مفهوم لقب در فراز اوّل بر جواز قتل قاتل   مى
 .باشد و در فراز دوم دلالتى بر جواز ضرب ضارب تحقق نيابد

 آنها را به گردد و   قراينى در اين احاديث وجود دارد آه مانع از اطلاق آنها مى:اشكال دوم
از جمله آنكه متن منقول در اين روايات ـ بنابر آنچه . نمايد برخى از افراد ضرب منصرف مى

; بوده نوشته شده است) ص(اى آه در غلاف شمشير پيامبر ها آمده ـ بر صحيفه در بيشتر نقل
 گردد آه غالباً منجر به قطع و يا جرح از اين رو ضرب نيز منصرف به زدن با شمشير مى

اين استظهار با . شود و شمول آن نسبت به ضرباتى آه منجرّ به جراحت نگردد، بعيد است  مى
توان پذيرفت ضرباتى آه   چون به سختى مى; سازگارتر است) سرآشى(لعن و اسم تفضيل عتوّ

 .ها و يا مورد لعن الهى باشد گردد، مصداق برترين ظلم منجرّ به جرح نمى

رب به زدن با شمشير در رواياتى آه مضمون اين احاديث  ادعاى انصراف مفهوم ض:پاسخ
اما همان ; آند، بعيد نيست  اى در غلاف شمشير آن حضرت معرفى مى را به عنوان نوشته

آيد آه اين عبارات، هم  هاى متعدد در اين روايات به دست مى طور آه گذشت از مجموعه نقل
هم بر زبان مبارك آن حضرت اى در غلاف شمشير آن حضرت نوشته شده، و  بر صحيفه

توان استدلال را به رواياتى منحصر آرد آه عبارات مذآور را از  جارى گشته است و مى
 .نمايد  نقل مى) ص(زبان پيامبر

در پاسخ به اين نكته آه ضربات سبك و بدون جراحت، بعيد است آه مورد لعن خداوند قرار 
با مطالعه اجمالى : توان گفت باشد، مىها  ترين انسان گيرد و يا زننده آن مصداق سرآش

آيد آه در موارد فراوانى، مرتكبان گناهان و خطاهاى نه   به دست مى) ع(روايات معصومين
مانند آسى آه ; اند چندان بزرگ و يا حتى آوچك، مورد لعن خداوند و فرشتگان قرار گرفته

 يا آسى آه به ٥٦خير اندازد،خواندن نماز مغرب را تا هنگام نمايان شدن انبوه ستارگان به تأ
، يا آسى آه ٥٧اى بخوابد  تنهايى مسافرت آند و به تنهايى غذا بخورد و به تنهايى در خانه

 يا ٦٠، يا احترام مسجد را حفظ نكند،٥٩ يا از دادن صدقه پرهيز نمايد٥٨حيوانات را لعنت آند،

                                                           
 .٢٠١، ص٤وسائل الشيعه، ج. ٥٦
 .٣٣٢، ص٥همان، ج. ٥٧
 .٤٨٣، ص١١همان، ج. ٥٨
 .٢٨٠، ص١٦همان، ج. ٥٩
 .٢٨١، ص١٦همان، ج. ٦٠



 يا برآورده ٦٢د يا زنى آه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شو٦١رو به قبله جماع آند،
شود آه اين  با دقت در معناى لعن روشن مى. ٦٣نمودن خواسته شوهرش را به تأخير اندازد

زيرا لعن به معناى دورى و ; توانند مصداق لعن خداوند قرار بگيرند گونه موارد به راحتى مى
 از اين رو هر عمل ناپسندى ـ هر چند. طرد است و لعن الهى يعنى دورى از رحمت خداوند

ى تواند مصداق لعن اله سازد و مى  آوچك ـ به اندازه خودش انسان را از رحمت الهى دور مى
با

 و يا 
اين

اى وجود ندارد مگر آنكه هر دو فراز بر معناى مجازى  ممكن نيست، پس چاره
ح

 :ظر گرفتتوان حداقل دو معناى مجازى براى اين دو فراز در ن در اينجا مى
                                                          

 .شد

در مورد به آار رفتن اسم تفضيل عتوّ و سرآشى نيز بايد با زبان روايات بيشتر آشنا شد، تا 
روشن گردد استعمال الفاظى آه بر زشتى و پليدى دلالت دارد و تطبيق آن به صورت اسم 

هاى خاصى از مردم ـ در متون روايى ـ در بسيارى از موارد  ل بر افراد يا گروهتفضي
آميز و يا به طور نسبى است و بى ترديد نسبيت و مبالغه بجا، آلام را نه تنها از   مبالغه

مثلاً در روايات آمده ; شود  سازد، بلكه از ابزار آن نيز شمرده مى  فصاحت و بلاغت دور نمى
نمايد، يا غلام خود را  آند، يا از بخشش پرهيز مى هايى مسافرت مىاست آسى آه به تن

٦٦، يا به خريد و فروش بندگان اشتغال دارد٦٥ يا لباس نااميدى به تن آرده است٦٤زند،  مى

 .شمرده شده است) شرّ الناس(ها  بدترين انسان٦٧گويد من بهترين مردم هستم،   آه مى

، »...آسى آه غير قاتل خود را بكشد... «:  آه آمده در فراز نخست روايات:اشكال سوم
اى نيست جز آنكه آلام را از معناى حقيقى آن منصرف سازيم و براى آن معناى مجازى  چاره

زيرا ـ در مفهوم مخالف اين فراز ـ تصور اين آه آسى قاتل خود را ; مناسب در نظر بگيريم
پس ; صاص توسط شخص او وجود نداردبكشد منتفى است، چون با آشته شدن مقتول امكان ق

 ٦٨.به همين جهت آشتن غير قاتل خودش نيز بى معنا است. تواند قاتل خودش را بكشد  نمى
تواند ـ به معناى حقيقى ـ ضارب  زيرا هر فردى مى; البته اين مشكل در فراز دوم وجود ندارد 

 وحدت سياق ميان اين دو اما; تواند غير از ضارب خود را نيز بزند خود را بزند، چنانچه مى
آند آه هر دو فراز به يك صورت معنا شوند و چون استعمال در معناى حقيقى   فراز اقتضا مى
در فراز اوّل 
 .مل گردند

 
 .١٣٨، ص٢٠همان، ج. ٦١
 .١٥٨، ص٢٠همان، ج. ٦٢
 .١٦٥، ص٢٠همان، ج. ٦٣
 .١٦٥، ص ٧٤بحار الانوار، ج; ٣٧٥، ص١١مستدرك الوسائل، ج. ٦٤
 . ١٠٩، ص١٢مستدرك الوسائل، ج. ٦٥
 .٧٨، ص١٠٠بحار الانوار، ج. ٩٦، ص١٣مستدرك الوسائل، ج. ٦٦
 .٣٩٨، ص٦٧بحار الانوار، ج. ٦٧
بى معنا بودن اين فراز ـ در صورتى آه بر معناى حقيقى حمل شود، ـ مؤيّد ديگرى بر اين نكته است آه . ٦٨

استعمال منطوق در معناى (آند و در صورتى عرف به راحتى از اين روايات مفهوم مخالف برداشت مى
اى نيست جز آنكه عبارت  پس چاره. يابد ف نادرست باشد، منطوق را هم نادرست مىآه مفهوم مخال) حقيقى
چنانچه ; اى معنا شود آه مفهوم مخالف آن داراى معناى صحيحى گردد تا منطوق آن نيز چنين باشد به گونه

همين راه را شارحان اين روايت مانند مجلسى اوّل و دوم و مولى صالح مازندرانى نيز ـ چنان آه خواهد آمد ـ 
 .اند پيموده



نخست اين آه مراد از آسى آه غير از قاتل ـ در منطوق ـ و يا قاتل ـ در مفهوم مخالف ـ را 
است آه مصداق آن ولىّ دم » من له حق القصاص«آشد، شخص مقتول نيست، بلكه   مى
گردد، بلكه به مقتول   موصول برنمى» من«به » قاتله«در اين صورت ضمير در . باشد  مى

شود و منظور از آسى آه غير ضارب و يا ضارب    معناى جمله فهميده مىگردد آه از  برمى
تواند مصداق آن شخص مضروب و  است آه مى» من له حقّ القصاص«زند نيز  خود را مى

 .با توجه به اين معناى مجازى، استدلال به روايت آامل است. يا ولىّ او باشد

نظر گرفت اين است آه منظور از توان براى اين روايت در  معناى مجازى ديگرى آه مى
در اين صورت . قاتل و ضارب آسى باشد آه در صدد قتل و يا ضرب ديگرى برآمده است

مفهوم مخالف روايت بر مشروعيت قصاص در قتل و يا ضرب دلالتى ندارد، بلكه مشروعيت 
 دفاع از نفس را تا مرزى آه شخص بتواند مهاجمى را آه در صدد قتل اوست، بكشد و يا

در اين صورت معناى روايت چنين . نمايد  مهاجمى را آه در صدد زدن اوست بزند، ثابت مى
ها آسى است آه فردى را آه در صدد آشتن او نيست، بكشد و  ترين انسان سرآش«: شود  مى

; اين معنا نيز به روشنى مفهوم مخالف دارد . »شخصى را آه در صدد زدن او نيست، بزند
 منطوق و مفهوم آن از بحث قصاص نفس و قصاص در ضرب بيگانه ولى چنانچه روشن است

 .باشد است و به دفاع از نفس مربوط مى

با وجود اين دو احتمال در معناى مجازى آه علاّمه مجلسى و پدرش محمد تقى مجلسى در 
 ـ حتى اگر احتمال دوم را ترجيح ندهيم ـ روايت مجمل ٦٩اند شرح اين روايت مطرح آرده

 .گردد   و استدلال به آن مخدوش مىخواهد بود

 
 :پاسخ

ولى هيچ فقيه ; اند هر چند مجلسى اوّل و دوم در معناى روايت دو احتمال مزبور را داده. ١
و محدّث ديگرى را سراغ نداريم آه معناى مجازى دوم را ـ آه بر پايه آن، استدلال به روايت 

بلكه بسيارى از محدّثان و فقيهان ; مخدوش خواهد شد ـ در ذيل اين روايت مطرح آرده باشد
از . اند شيعه و سنّى، از روايت تنها معناى مجازى نخست را آه مناسب قصاص است فهميده

 در شرح آن، فقط معناى ٧١ و محمد بن اسماعيل آحلانى ٧٠شارحان روايت، مولى صالح مازندرانى 

 ٧٤، محيى الدين نووى٧٣، شافعى ٧٢ حكيمفقيهان نيز آية االله سيد محمد سعيداز . اند نخست را ذآر آرده

 نيز آه از ٧٧ و قرطبى ٧٦جصّاص . اند استدلال آرده بر اساس همين معنا به روايت ٧٥و ابن قدامه 
                                                           

غير : قوله. غير قاتله، أي مريد قتله، أو غير قاتل من هو وليّ دمه: قوله«: ١٣٩، ص٢٢بحار الانوار، ج. ٦٩
غير قاتله أى مريد قتله أو قاتل «: ١٠، ص٢٤مرآة العقول، ج. »ضاربه، أى مريد ضربه أو من يضربه

و من ضرب غير . من أراد قتله تجوّزاً) أي(ر قاتلهمن قتل غي«: ٢٧٤، ص١٠روضة المتّقين، ج; »مورّثه
 . »أي من يريد ضربه أو قصاصاً ضاربه

 .٤٣٠، ص١١شرح اصول الكافى، ج. ٧٠
 .٢٤٩، ص٣سبل السلام، ج. ٧١
 .٢٧٤، ص٣منهاج الصالحين، ج. ٧٢
 .٢٦، ص٦الأمّ، ح. ٧٣
 .٣٨٤ و ٣٨٠، ص١٨المجموع، ج. ٧٤
 .٤٧٧، ص٩المغنى، ج. ٧٥



در تفسير مجمع . اند  استدلال نمودهباشند، همين معنا را از روايت دريافته و به آن  فقيهان و مفسّران مى
 ٧٨.تى قصاص به آار رفته اسالبيان نيز همين عبارت با توجه به معنا

                                                                                                                                                                     

تواند شاهدى بر   بنابراين، فهم بيشتر عالمان با معناى اوّل سازگارتر است و همين امر مى
 .فهم عرفى از روايت باشد

زيرا . مماثلت ميان قتل و قاتل، و ضرب و ضارب، مناسب مقام قصاص است نه دفاع. ٢
 ضرورتى ندارد، بلكه چه بسا بتوان در هنگام دفاع، رعايت تساوى ميان فعل مدافع و مهاجم

ولى تساوى ; آسى را آه در صدد قتل ديگرى است با زدن دفع نمود و نيازى به آشتن او نباشد
و مماثلت در قصاص ميان فعل جانى و مجنى عليه يا ولىّ او لازم است، از اين رو روايت با 

 .قصاص سازگارتر است

توان  شهور، اشكال سندى و دلالى ندارد و مىبنابرآنچه گذشت، استدلال به اين روايت م
 .مشروعيت قصاص در ضرب را با استناد به آن ثابت آرد

 
 :دليل چهارم

روايات فراوانى در منابع حديث، تاريخ، تفسير و رجال شيعه و اهل  سنت وجود دارد آه 
توان در دلالت   اگر چه مى. آند اى حكايت از جواز قصاص در ضرب مى  هريك به گونه

برخى از اين اخبار و در سند بيشتر آنها اشكال آرد و يا برخى از آنها را آه مستند به قول و 
فعل غير معصوم است بى اعتبار دانست، ولى مجموعه اين اخبار و روايات متواتر معنوى، 

هاى پس از آن، قانون قصاص را   حكايت از اين نكته دارند آه مسلمانان صدر اسلام و دوره
آردند و به نقل روايات و وقايع  دانستند و در زندگى خويش اجرا مى  ز جارى مىدر زدن ني

پرداختند، بدون آنكه حتى در يك مورد يكى از اين نقل آنندگان ادعا  تاريخى در اين زمينه مى
اين سيره مسلمانان صدر اسلام آه هيچ رادع و مانعى . آند آه قصاص در زدن مشروع نيست

دهد آه   تواتر معنويى را شكل مى) ع(د به همراه روايات معصومينشو براى آن ديده نمى
اينك برخى از اين اخبار و روايات را . گوياى جواز و مشروعيت قصاص در زدن است

 :آنيم  ملاحظه مى

در منابع حديث ) الرجالُ قَوامونَ على النساءِ( سوره نساء٣٤روايت مشهورى در ذيل آيه . ١
قطب الدين راوندى از محدثان شيعه و ابن آثير از . ارد شده استو تفسير شيعه و اهل سنت و

و آن حضرت از پدرانش، از امام ) ع(مفسران اهل سنّت هر يك با سند متصل از امام آاظم
 قاضى نعمان و شيخ طبرسى از عالمان شيعه اين خبر را ٧٩.اند اين خبر را نقل آرده) ع(على

 
 .١٦٤ ص،١احكام القرآن، ج. ٧٦
 .٢٤٥، ص٢الجامع لاحكام القرآن، ج. ٧٧
 .٤٩٠، ص١مجمع البيان، ج. ٧٨
 ).به نقل از النوادر(٢٥١، ص١٠٠بحار الانوار، ج; ٥٠٣، ص١تفسير ابن آثير، ج; ١٨٥النوادر، ص. ٧٩



واحدى نيشابورى، قرطبى و سيوطى از مفسران  طبرى، ٨٠.اند به گونه مرسل روايت آرده
 ٨١.اند اهل سنّت با سندها و الفاظ مختلف اين خبر را ذيل آيه مزبور نقل آرده

 :فرمود) ع(على: خبر مزبور بنابر نقل آوتاه راوندى بدين قرار است

همسر اين دختر : آمد و عرض آرد) ص(مردى از انصار به همراه دخترش به نزد پيامبر«
اى آه اثر آن در صورتش آشكار است،   ن بن فلان انصارى است او را زده است، بگونهآه فلا

. تو حق داشتى چنين آنى: فرمود) ص(من نيز از جانب دخترم او را قصاص آردم، پيامبر
من چيزى را : فرمود) ص(آنگاه پيامبر» ...الرجالُ قوّامونَ على النساءِ«: سپس اين آيه نازل شد

 .»خواست خداوند غير آن استاراده آردم ولى 

به قصاص ) ص(توان گفت آه اگر چه با نزول آيه، فرمان پيامبر در دلالت اين خبر مى
باشد و اصل مشروعيت قصاص در  نسخ گرديد، ولى اين نسخ متوجه قصاص در ضرب نمى

بوده، مخدوش نگرديده است، بلكه تنها قصاص در ) ص(ضرب آه پيش فرض رسول خدا 
پس اين نسخ تلويحاً تأييد و امضاى همان پيش .  زوج استثناء شده استضرب در خصوص

 .فرض مشروعيت قصاص در ضرب خواهد بود

در ) ص(اند آه پيامبر شيخ صدوق، فتّال نيشابورى، ابن شهر آشوب و مجلسى نقل آرده. ٢
 اى خواند و در ضمن آن لحظات واپسين زندگى مبارك خود بر منبر رفت و براى مردم خطبه

 :فرمود

فنا شدتكم باالله أيّ رجل منكم آانت له قبل محمد مظلمة إلاّ قام ... «
فليقتصّ منه، فالقصاص في دار الدنيا أحبّ إليّ من القصاص في دار 

فقام إليه رجل مِن أقصى القوم يقال . الآخره على رؤوس الملائكة و الانبياء
 االله إنكّ لمّا اقبلت من فداك أبي و أمّي يا رسول: له سوادة بن قيس، فقال له

الطائف استقبلتك و أنت على ناقتك العضباء و بيدك القضيب الممشوق 
. فرفعت القضيب و أنت تريد الراحلة فأصاب بطني فلا أدري عمداً أو خطأ

يا بلال، قم إلى منزل فاطمة فأتني : ثمّ قال. معاذ االله أن أآون تعمّدت: فقال
معاشر : هو ينادى في سلك المدينةبالقضيب الممشوق، فخرج بلال و 

الناس، من ذا الذى يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامه؟ فهذا 
 ٨٢;»...يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامه) ص(محمّد

دهم، آدام يك از شما از جانب محمد ستمى   شما را به خداوند سوگند مى
براى من ديده است تا برخيزد و او را قصاص آند؟ قصاص در دنيا 

تر است از قصاص در آخرت در مقابل ديدگان فرشتگان و  محبوب
پدر و مادرم : سوادة بن قيس از ميان جمعيت برخاست و گفت. پيامبران
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گشتيد من به استقبال   فدايت اى رسول خدا، آن هنگام آه از طايف باز مى
 شما آمدم در حالى آه بر شتر خويش به نام عضباء سوار بوديد و در دست

شما چوب دستى را بلند . خود چوب دستى آه ممشوق نام داشت گرفته بوديد
آرديد و قصد داشتيد آه بر مرآب خود بزنيد، اما به شكم من اصابت آرد و 

پناه : فرمود) ص(دانم به عمد چنين آرديد يا از روى خطا؟ پيامبر  نمى
اى : رمودبرم به خدا از اين آه عمداً چنين آارى را آرده باشم، سپس ف  مى

بلال به راه . بلال، به منزله فاطمه برو و چوب دستى ممشوق مرا بياور
اى مردم، آيست آه : زد  هاى مدينه فرياد مى افتاد در حالى آه در آوچه

است آه قبل از )ص(پيش از قيامت پذيراى قصاص بر خود باشد؟ اين محمد
 ... .خرد قيامت، قصاص را بر جان خود مى

چون ضربه ; بر تحقق حق قصاص براى مرد صحابى اشكال دارددلالت اين روايت 
آند، عمدى نبوده است و شرط مشروعيت  چنانچه روايت صريحاً دلالت مى) ص(پيامبر

به ) ص(از اين رو احتمال دارد آه اجازه پيامبر. باشد  قصاص در ضرب، تعمّد در ضرب مى
ولى از . حقق نشده استقصاص تنها جنبه استحبابى داشته و حق قصاص براى صحابى م

و فرد صحابى در اين روايت اصل ) ص(توان گفت آه پيش فرض پيامبر طرف ديگر نيز مى
 .مشروعيت قصاص در ضرب بوده است

 :فرمايد  مى) ع(على. ٣

... فظلم لايغفر و ظلم لايترك و ظلم مغفور لايطلب: ألاو إنّ الظلم ثلاثة«
القصاص هناك شديد، . هم بعضاًوأمّا الظلم الذي لايترك فظلم العباد بعض

 ٨٣;»ليس هوجرحاً بالمدى ولاضرباً بالسياط ولكنّه ما يستصغر ذلك معه

شود و   ستمى آه آمرزيده نمى: آگاه باشيد آه همانا ستم بر سه قسم است
شود و بازخواست   گردد و ستمى آه بخشيده مى ا نمىستمى آه ره

شود، ستمى است آه مردم بر يكديگر  اما ستمى آه رها نمى... گردد  نمى
همچون (سخت و دشوار است و) در آخرت(قصاص آن جا. سازند وارد مى

جراحت با چاقو و يا زدن با تازيانه نيست، بلكه اينها در ) قصاص در دنيا
 .شوند  مىمقابل آن آوچك شمرده

روايت ـ چنانچه در ترجمه نمايان گرديده ـ گوياى آن است آه قصاص در دنيا با زدن به 
البته ممكن است گفته شود آه واژه قصاص در اين روايت از . يابد  وسيله تازيانه نيز تحقّق مى

معناى مقابله به مثل منسلخ شده است و تنها به معناى مطلق مجازات است، در اين صورت، 
وايت تنها در صدد مقايسه مجازات اخروى با مجازات دنيوى است، نه مقايسه قصاص ر

 .اخروى با قصاص دنيوى

 :فرمود) ص(پيامبر. ٤

                                                           
 .٢٧١، ص٧بحار الانوار، ج; )١٧٦خطبه (٩٥، ص٢نهج البلاغه، ج. ٨٣



نّي أتعجبّ ممن يضرب امرأته و هو بالضرب أولى منها، لاتضربوا   ا«
 ٨٤;»...نساء آم بالخشب فانّ فيه القصاص

 به آتك خوردن زند در حالى آه خودش از مردى آه همسرش را مى«
زنان خود را با چوب نزنيد آه در آن . آنم  سزاوارتر است، تعجب مى

 .»...قصاص است

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي . ٥
 ):ع(عبداالله

ألقى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير ) ع(إنّ اميرالمؤمنين«
 انهاحكومة و الجور فيها آالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم أمّا: بينهم، فقال

 ٨٥;»ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب أقتصّ منه

آوردند تا از ) ع(هاى خود را نزد اميرمؤمنان  جمعى از آودآان نوشته«
اين انتخاب نيز همچون : ميان آنها بهترين را برگزيند، آن حضرت فرمود

ند ستم آردن در حكومت است، معلّم خود را حكومت است و ستم در آن مان
آگاه آنيد آه اگر شما را براى ادب آردن بيش از سه ضربه بزند، قصاص 

 .»خواهد شد

اند آه معلم در  سند اين روايت معتبر است، از اين رو برخى از فقيهان براساس آن فتوا داده
اما در دلالت آن بر  ٨٦.مقام تأديب، حق زدن بيش از سه ضربه به شاگردانش را ندارد

مشروعيت قصاص در زدن، اين احتمال وجود دارد آه شايد مقصود از قصاص در اين روايت 
 . و همچنين روايت گذشته، مجازات و قصاص اخروى باشد

 .بر اين اساس دلالتى بر مشروعيت اجراى قانون قصاص در زدن نخواهد داشت

 :در خبرى آمده است. ٦

اى داشت آه او را بر اداره اموالى از خود  ندهب) ع(امام زين العابدين«
روزى آن حضرت براى سرآشى آمده بود آه آگاه شد اموالش . گماشته بود

از اين واقعه سخت . به جهت آوتاهى آن بنده خسارت فراوان ديده است
اش را آتك زد، ولى  اى آه در دست داشت، بنده  ناراحت شد و با تازيانه
. يمان شد و چون به خانه رسيد، در پى او فرستادپس از آن از آار خود پش

آرد  بنده وقتى بر آن حضرت وارد شد، سخت وحشت زده بود و گمان مى
اى را به   تازيانه) ع(امام. خواهد او را مجازات آند آه آن حضرت مى

در مورد تو آارى آردم آه تاآنون از من سر نزده : سوى او بُرد و فرمود
بنده .  بود، اينك اين تازيانه را بگير و قصاص آنبود و آن لغزش و خطايى

خواهيد مجازاتم آنيد   آردم آه مى  مولاى من، به خدا سوگند گمان مى: گفت
 !و من سزاوار مجازات هستم، پس چگونه من شما را قصاص آنم؟
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پناه بر خدا، بر شما باآى نيست : بايد قصاص آنى، گفت: فرمود) ع(امام
آرد و او نيز با   است، امام پيوسته اصرار مىو خطايى از شما سر نزده

نمود تا اين آه آن حضرت ديد آه او به هيچ   احترام فراوان خوددارى مى
آنى،   حال آه قصاص نمى: آند، از اين رو به او فرمود  وجه قصاص نمى

 ٨٧.»همه آن اموال براى تو باشد و آن اموال را به او بخشيد

 آه اسيد بن حضير آه مردى بذله گو و شوخ طبع بود آند بيهقى با سند متصل نقل مى. ٧
با ) ص(رسول خدا. خنداند  گفت و آنان را مى با مردم سخن مى) ص(در نزد رسول خدا

اى : قصاص آن، او گفت: فرمود) ص(دردم آمد، پيامبر: اسيد گفت. انگشت به پهلوى او زد
پيراهن خويش را ) ص( پيامبر.رسول خدا، تو پيراهن بر تن دارى و من پيراهنى بر تن ندارم

پدر و مادرم به فدايت : بالازد، اسيد پهلوى آن حضرت را در بغل گرفت و آن را بوسيد و گفت
 ٨٨.خواستم اى رسول خدا، من همين را مى

به سبب خراش غير عمدى ) ص(حاآم نيشابورى با سند متصل نقل آرده است آه پيامبر. ٨
د، او را به قصاص از خود دعوت آرد، زيرا جبرئيل ـ آه بر عرب بيابان گردى وارد آرده بو

پس از وارد آردن آن خراش ـ بر او نازل شده و به او چنين گفته بود آه خداوند تو را ستمگر 
 .و متكبر مبعوث نكرده است

پدر : قصاص آن، اعرابى گفت: آنگاه آن حضرت، مرد اعرابى را خواست و به او فرمود
. آردم و اگر بار ديگر نيز چنين آنى هر گز قصاص نخواهم آردو مادرم به فدايت، حلال 

 ٨٩.نيز او را دعاى خير آرد) ص(پيامبر

در خانه من بود و مسواآى در دست داشت و خدمتكار را ) ص(پيامبر: گويد  امّ سلمه مى. ٩
گر داد، تا اين آه امّ سلمه به دنبال او به خانه همسران دي  زد و او پاسخى نمى  پيوسته صدا مى

به : گويد بيند آه مشغول بازى با حيوانى است، به او مى  رود و او را مى  مى) ص(پيامبر
آيد و   خدمتكار به نزد آن حضرت مى! شنوى؟  را نمى) ص(بازى سرگرمى و صداى پيامبر

 :فرمود) ص(آنگاه پيامبر. سوگند به خدايى آه تو را برانگيخت، صدايت را نشنيدم: گويد  مى

 ٩١;» لأوجعتك بهذا السواك٩٠اص لولا خشية القص«

 .»آردم  اگر ترس از قصاص نبود تو را با اين مسواك تنبيه مى«

 .اين احتمال در معناى روايت وجود دارد آه مقصود از قصاص، مجازات اخروى است

در حالى آه چوب دستى در دست داشت، مردى را ديد آه با رنگ زرد ) ص(پيامبر. ١٠
، سپس با چوب دستى بر شكم مرد زد ٩٢نشانى از گياه ورس : خضاب آرده است، به او فرمود

بر شكم او باقى ) ص(اثر ضربه پيامبر! مگر تو را از اين آار نهى نكرده بودم؟: و فرمود
                                                           

به (٢٨٨، ص١٨مستدرك الوسائل، ج; ٢٩٧، ص٣لب، جمناقب آل ابى طا; ٢٦٢، ص٣شرح الاخبار، ج. ٨٧
 .٩٦، ص٤٦بحار الانوار، ج; )طالب نقل از مناقب آل ابى

 .٨٦، ص١٥آنزالعمّال، ج; ٤٩، ص٨السنن الكبرى، ج. ٨٨
 .٨٨، ص١٥آنزالعمال، ج; ٣٣١، ص٤المستدرك، ج. ٨٩
 .القود: نسخه بدل. ٩٠
 .٦، ص١٥آنز العمال، ج; ٣٥٣، ص١٠مجمع الزوائد، ج. ٩١
 .شود ورس گياهى به رنگ زرد است آه براى ساختن رنگ از آن استفاده مى. ٩٢



خواهى   آيا مى: مردم گفتند! ، اى رسول خدا، قصاص:ماند، بدون آن آه خونى بيايد، مرد گفت
. دن هيچ انسانى برتر از پوست بدن من نيستپوست ب: مرد گفت! را قصاص آنى؟) ص(پيامبر
قصاص آن، مرد شكم آن حضرت را بوسيد و : لباس خود را بالا زد و فرمود) ص(پيامبر
 ٩٣.گذشت آردم تا در قيامت شفاعتم را آنى: گفت

رفتم آه   راه مى) ع(آنار حضرت على بن ابى طالب: گويد  ضرار بن عبداالله مى. ١١
) ع(، من نيز دست خود را بالا بردم تا به او سيلى بزنم آه علىجوانى آمد و بر من سيلى زد

 ٩٤.قصاص آن: متوجه شد و فرمود

 :آند آه فرمود نقل مى) ع(متّقى هندى از امام على. ١٢

ماآان بين الرجل و المرأة ففيه القصاص من جراحات أو مِن قتل النفس أو غيرها، إن «
 ٩٥;»آان عمداً

رد از جراحت، آشتن يا غير اينها واقع شود، اگر عمدى اى آه ميان زن و م هر حادثه«
 .»باشد قصاص دارد

گردد، بخصوص آه در فراز قبل به قصاص در قتل  شامل زدن مى» غيرها«عموم عبارت 
زدن خواهد » غيرها«ترين مصداق واژه  نفس و جراحت تصريح شده است، از اين رو مهم

 .بود

 :نويسد بخارى در آتاب صحيح خود مى. ١٣

. آردند و سويدبن مقرن، ضربه سيلى را قصاص مى) ع(ابوبكر، عبداالله بن زبير، على«
سه ضربه تازيانه را قصاص ) ع(آرد، همچنين على عمر نيز ضربه تازيانه را قصاص مى

 ٩٦.»نمود آرد و شريح تازيانه و خراش را قصاص مى

اى خواند و   م خطبهآند آه براى مرد بيهقى با سند متصل از عمر بن خطاب نقل مى. ١٤
 :در ضمن آن گفت

من آارگزارانم را به سوى شما نفرستادم آه سيلى به صورت شما «
بزنند و اموالتان را به زور بگيرند، بلكه آنان را موظف آردم آه دين شما 

پس هرآس غير از اين عمل آرد او را . و آيين درست را به شما بياموزند
 .نمبه سوى من بازگردانيد تا قصاصش آ

اى اميرمؤمنان، اگر مردى بعضى از رعيت خود را ادب آند، او را : عمرو بن عاص گفت
 :قصاص خواهى آرد؟ عمر گفت

سوگند به آسى آه جانم در دست اوست چنين خواهم آرد و به تحقيق «
 ٩٧.»آرد  نيز از خود قصاص مى) ص(ديدم آه رسول خدا

                                                           
 . ٩١، ص١٥آنز العمال، ج. ٩٣
 .٩٢همان، ص.٩٤
 .٨٤همان، ص. ٩٥
 .٦٥، ص٨السنن الكبرى، ج; ٤٢، ص٨الصحيح، ج. ٩٦
 .٦٥٩، ص١٢آنزالعمال، ج; ٤٨، ص٨السنن الكبرى، ج. ٩٧



ص پيراهن حريرى بر تن آرده بود آه آند آه روزى آنيزك سعد بن وقا هيثمى نقل مى. ١٥
بادى وزيد و آن پيراهن را به آنارى زد و بدن او نمايان شد، عمر با تازيانه بر او زد، سعد 
براى ممانعت عمر به پيش آمد ولى تازيانه به او خورد، آن گاه عمر تازيانه را به سعد داد و 

 ٩٨.قصاص آن، اما سعد عمر را بخشيد: گفت

اى بر آنان   و زنى گذشت آه مشغول گفتگو با هم بودند، ناگهان تازيانهعمر بر مرد. ١٦
پس قصاص آن، مرد : اى اميرمؤمنان، اين زن همسر من است، عمر گفت: زد، مرد گفت

توانى  آمرزش به دست تو نيست، تو مى: اى امير مؤمنان، تو را آمرزيدم، عمر گفت: گفت
 ٩٩.ا عفو آردماى امير مؤمنان، تو ر: عفو آنى، مرد گفت

روزى ابوبكر بر مردى سيلى زد و پس از آن آه از آار خويش پشيمان شد به او . ١٧
 ١٠٠.اجازه داد تا قصاص آند، ولى آن مرد ابوبكر را عفو آرد

اى نوشتند و معايب و اشتباهات وى را در آن ذآر آردند و  ياران عثمان براى او نامه. ١٨
خداوند بينى ات را به :  و چون عثمان آن را خواند، گفتعمار آن نامه را به نزد عثمان آورد

و بينى ابو بكر و عمر را، عثمان چون اين سخن را شنيد برخاست و : خاك بمالد، عمار گفت
عمار را آنقدر لگد زد تا بيهوش شد، سپس از آرده خود پشيمان شد و طلحه و زبير را براى 

يكى از اين سه امر را انتخاب آن، يا عفو آن : نددلجويى نزد عمار فرستاد، آن دو به عمار گفت
گزينم تا به   به خدا سوگند هيچ يك را بر نمى: و يا ارش بگير و يا قصاص نما، عمار گفت

 ١٠١.ديدار خدا روم

آند آه پسر عموى خالد بن وليد بر آسى سيلى زد، عموى او به نزد  هيثمى نقل مى. ١٩
 اجازه داد آه قصاص آند و چون آن مرد دست خويش خالد آمد و شكايت آرد، خالد نيز به او

 ١٠٢.براى خدا او را رها آن: را بالا برد آه قصاص آند، عمويش گفت

آند آه وى مورد خشم عثمان  ابن آثير واقعه شهادت آميل بن زياد را اين گونه نقل مى. ٢٠
را قرار گرفت و از او سيلى خورد و آميل درخواست قصاص آرد و چون عثمان قصاص 

وقتى اين واقعه براى حجاح بن يوسف نقل شد، آميل را . پذيرفت او از جرم عثمان درگذشت
آيا شخصى مثل تو از امير مؤمنان درخواست قصاص آرده : فراخواند و خطاب به او گفت

 ١٠٣.سپس دستور داد گردن او را قطع آنند! است؟
                                                           

 .٦، ص١٥آنزالعمال، ج; ٣٥٣، ص١٠مجمع الزوائد، ج. ٩٨
 .٤٦٣، ص٥آنزالعمال، ج. ٩٩

تازيانه عمر در زمان خلافتش و خلافت ابوبكر، داستان بلندى در متون تاريخ و حديث دارد و شمار زيادى از 
اين تازيانه آه هميشه همراه عمر بوده، . اند و مردم آن روزگار طعم تلخ آن را چشيده) ص(ياران پيامبر 

آمد تا آتش خشم و غضب خليفه را خاموش   اين و آن فرود مىپيوسته در هر آوى و برزن بر سر و بدن
تشبيه ) ع(سازد، تا جايى آه يكى از شاعران اهل سنت شيفته اين تازيانه وحشى شده و آن را به عصاى موسى

اى از وقايع زشت مربوط به اين تازيانه را جمع آورى آرده و پاسخى شايسته  علامه امينى گوشه!  آرده است
:  و نيز١٥٧،١٥٨،١٦١،١٨٤،١٨٥،١٨٦، ص٦الغدير، ج: مراجعه شود به. است عر دلباخته دادهبه اين شا

 .٨٠، ص٨ج
 .٦٩، ص١٥آنزالعمال، ج. ١٠٠
 ).به نقل از ابن عبدربّه در آتاب العقد الفريد.(١٨، ص٩الغدير، ج. ١٠١
 .٢٨٩، ص٦مجمع الزوائد،ج. ١٠٢
 . ٥٧، ص٩البداية و النهاية، ج. ١٠٣



 
 دليل عدم مشروعيت قصاص در ضرب

مه حلّى در آتاب قواعد پيرامون عدم جواز قصاص در فاضل هندى در توجيه نظر علا
 :گويد  ضرب مى

 ١٠٤.»لعدم انضباطه شدّة و ضعفاً... «

 :آند محقق عاملى نيز اين وجه را اين گونه بيان مى

 ١٠٥.»لعدم التقدير... «

 ١٠٦.اند اين تنها دليلى است آه مخالفان قصاص در ضرب براى مدعاى خويش بيان آرده
اى باشد آه دقيقاً قابليت   توان گفت آه اگر اثر جنايت به گونه ين نظر مىبراى تبيين بيشتر ا

مانند مواردى آه جنايت منجر به قطع عضو يا ; تكرار را داشته باشد، قصاص جايز است
برخلاف مواردى آه جنايت، قابليت تكرار ـ بدون . گردد  هاى معين مى  برخى از جراحت

در . مانند هاشمه، منقله، جائفه وشكستگى استخوان; دتغرير به نفس يا عضو ديگر ـ را ندار
مواردى آه زدن منجر به جراحت ـ يعنى اثرى مشخص و معين بر بدن آه قابل تكرار است ـ 

گردد آه در   چون قصاص يا منجر به اثر افزون بر جنايت مى; شود، قصاص جايز نيست  نمى
بود آه در اين فرض، هم حق مجنىّ اين صورت تغرير و ظلم است و يا آمتر از جنايت خواهد 
 .باشد ـ محقق نگرديده است  عليه پايمال شده و هم مفهوم قصاص آه تبعيت از اثر مى

 
 :نقد

آند آه اين دسته از  طرح اين دليل از سوى مخالفان قصاص در ضرب روشن مى. ١
اورند آه فقيهان، منكر شمول ادله عام مشروعيت قصاص نسبت به ضرب نيستند، بلكه بر اين ب

با وجود مقتضى براى ثبوت قصاص در ضرب، مانع عدم انضباط و عدم تقدير، از اين اقتضا 
ها نيز همين مانع سبب عدم مشروعيت  چنانچه در برخى از جراحت; آند  اوّلى منع مى
 .گردد  قصاص مى

آيد اين است آه ممنوعيت قصاص در  نكته ديگرى آه از طرح اين دليل به دست مى. ٢
ه سبب يك امر عارضى است و صرف زدن، بالاصاله و ذاتاً هيچ منعى از قصاص ضرب ب
پس اگر فرض آنيم در برخى از موارد اين امر عارضى وجود نداشته باشد قصاص . ندارد

مثلاً اگر ضربه با يك ابزار صنعتى خاص بر مجنىّ عليه وارد شده . جايز و مشروع خواهد بود
 اين صورت قصاص به همان شكل ممكن و جايز است چنانچه در در; آه دقيقاً قابل تكرار است

توان به  نيز در صورت انتفاى اين امر عارضى مى... هاى خاصى همچون هاشمه و جراحت
هاى مختلف   بايد توجه داشت آه پيشرفت تكنولوژى و علوم در زمينه. جواز قصاص فتوا داد

ند در بسيارى از موارد اين موانع توا  بخصوص پزشكى، پزشكى قانونى و مهندسى پزشكى مى
 .عارضى را منتفى سازد

                                                           
 . ٢٢١ص، ١١آشف اللثام، ج. ١٠٤
 . ١٨٥، ص١٠مفتاح الكرامه، ج. ١٠٥
 . ٦٥، ص٨السنن الكبرى، ج: در ميان منابع اهل سنت مراجعه شود به. ١٠٦



در مواردى آه قصاص، اَقل . بايست ميان دو مفهوم قدر متيقن و اَقّل، تفكيك قايل شد  مى. ٣
توان  از جنايت است علم به عدم تبعيت قصاص از جنايت وجود دارد و در اين صورت مى

ردى آه مقدار قصاص به اندازه قدر ولى در موا. گفت آه مفهوم قصاص محقق نشده است
پس اگر فرض آنيم آه مجنىّ عليه در مقام . متيقن از جنايت باشد، چنين علمى وجود ندارد

قصاص در ضرب براى پرهيز از تغرير و فزونى و آاستى در قصاص، به قدر متيقن اآتفا 
 .نمايد، مخالفت با مفهوم تبعيت صورت نگرفته است

گر بنابر تبعيت دقيق قصاص از جنايت باشد، هيچ گاه قصاص جايز توان گفت آه ا  بلكه مى
زيرا در همه جنايات ـ بخصوص جراحات ـ تبعيت دقيق عقلى در قصاص ممكن ; نخواهد بود

. اى ندارد جز آنكه در حد توان خود به قدر متيقن از جنايت اآتفا آند نيست و مجنىّ عليه چاره
هاى غير عرفى  ت يك امر عرفى است و نياز به دقتبه عبارت ديگر، تساوى قصاص با جناي

 ١٠٧.ندارد

يكى از فروع مهمى آه در قصاص عضو و قصاص نفس مطرح است، تبعيض در . ٤
يعنى اين آه مجنىّ عليه يا اولياى دم آيا مى توانند در هنگام قصاص عضو ; باشد قصاص مى

 قصاص عضو تبديل آنند و در به بخشى از جنايت وارد شده اآتفا آنند و يا قصاص نفس را به
قبال اين آاستن از مجازات قصاص عضو و قصاص نفس، درخواست ديه يا ارش نمايند، يا 

 ها رضايت جانى شرط است؟ مصالحه و يا حتى عفو آنند؟ و آيا در تمام اين فرض

از برخى مراجع تقليد معاصر چنين استفتايى شده است و در پاسخ به آن، حضرات آيات 
 بهجت، جواد تبريزى، محمد فاضل لنكرانى، لطف االله صافى گلپايگانى و ناصر محمدتقى

مكارم شيرازى، تبديل قصاص نفس به قصاص عضو را به هر شكلى ممنوع دانسته و رضايت 
تنها آية االله سيد عبدالكريم موسوى . اند  جانى را نيز در رفع اين ممنوعيت بى تأثير دانسته

 در تبعيض در قصاص عضو نيز ١٠٨.ى، فتوا به جواز داده استاردبيلى با فرض رضايت جان
ها ارائه شده است، با اين تفاوت آه آيه االله ناصر مكارم شيرازى در فرض   همين پاسخ

 ١٠٩.رضايت جانى، فتوا به جواز داده است

بنابراين بيشتر فقيهان معاصر، تبعيض در قصاص عضو و اآتفا ـ در قصاص ـ به بخشى 
ده بر عضو را با فرض عدم ضرورت بر چنين تبعيضى و تنها بر اساس از جنايت وارد ش

اين اظهار نظر با رأى فقيهان . دانند خواست مجنىّ عليه و يا حتى رضايت طرفين، جايز نمى
 ١١٠.گذشته هماهنگ است

                                                           
 . ١٢٥، ص٩ماوراء الفقه، سيد محمد صدر، ج. ١٠٧
 . ١٥٥، ص١مجموعه آراى فقهى قضايى در امور آيفرى، ج. ١٠٨
 . ١٥٧همان، ص. ١٠٩
ارشاد الاذهان، ; ٦٣٧، ص٣قواعد الاحكام، ج; ١٠١٢، ص٤شرايع الاسلام، ج; ٧٩، ص٧المبسوط، ج. ١١٠
; ٤٧٥، ص٢آشف اللثام، ج; ١٠١، ص١٤مجمع الفائده، ج; ٢٩٤، ص١٥مسالك الافهام، ج; ٢٠٨، ص٢ج

شود،  در ميان فقيهان گذشته نيز گاهى آرا موافق تبعيض در قصاص ديده مى. ٤٠١، ص٤٢جواهر الكلام، ج
وليس له ان يقتص فى الموضحة بالسمحاق ويأخذ دية الزايد «: ٢٧٦، ص٢مراجعه شود به تحرير الاحكام، ج

 .»لامكان القصاص فى الجناية و لو اتفّقا على ذلك جاز



خورد آه به نحوى نشان دهنده جواز تبعيض در   البته فرعى در متون فقهى به چشم مى
مقدمتاً بايد گفت آه اگر در . آنكه ضرورتى بر آن وجود داشته باشدقصاص عضو است، بدون 

عليه زن، مادامى آه ديه جنايت وارد شده بر زن به   قصاص عضو، جانى مرد باشد و مجنىّ
اما . تواند قصاص نمايد بدون آنكه مالى را به مرد بپردازد ثلث ديه آامل نرسيده است، زن مى
تواند قصاص آند آه نصف ديه   اين صورت زن هنگامى مىاگر ديه جنايت به ثلث برسد، در

با توجه به چنين حكم اجماعى در فقه شيعه، علامه حلى در آتاب . جنايت را به مرد بپردازد
آند و آن اين است آه آيا هنگامى آه ديه  قواعد الاحكام فرعى را در اين زمينه مطرح مى
تواند به قصاص نيمى از   آن بود، زن مىجنايت وارده بر زن ثلث ديه آامل و يا بيش از 

جنايت اآتفا آند و به همين جهت از پرداخت فاضل ديه استنكاف ورزد؟ مثالى آه علامه به 
وسيله آن اين فرع را مطرح آرده و سپس او و ساير فقها با طرح اين مثال به بررسى موضوع 

ند، در اين صورت چون اند، موردى است آه مرد چهار انگشت زنى را قطع آ فوق پرداخته
تواند چهار انگشت  بيش از ثلث ديه آامل است، زن هنگامى مى)  شتر٤٠(ديه چهار انگشت 

تواند در  در چنين فرضى آيا زن مى. مرد را قصاص آند آه نيمى از ديه آن را به مرد بپردازد
شت قصاص، به دو انگشت مرد اآتفا آند و به همين علت از پرداخت نيم ديه چهار انگ

 خوددارى ورزد؟

تر  پذيرش چنين فرضى مشكل است و مشكل: گويد علامه در پاسخ اين سؤال تنها مى
هنگامى است آه زن سه انگشت را قصاص نمايد و از قصاص چهارمين انگشت خوددارى آند 

 فرزندش فخر المحققين در آتاب ايضاح الفوائد و نيز صاحب ١١١.اى نيز به مرد نپردازد و ديه
از فقهاى معاصر، آية االله سيد محمد شيرازى و آية االله موسوى اردبيلى جواز چنين جواهر و 

االله فاضل لنكرانى و آية االله   آية االله سيد محمد صادق روحانى و آية١١٢.اند فرضى را پذيرفته
  شهيد ثانى و فاضل هندى و صاحب رياض ١١٣.اند مدنى آاشانى، عدم جواز آن را برگزيده

 ١١٤.اند ذيرش و عدم پذيرش آن ترديد آردههمچون علامه در پ

اما اگر چنين تبعيضى ضرورتى داشته باشد، مانند اين آه امكان رعايت تساوى و مماثلت 
قصاص با جنايت نباشد، بيشتر فقيهان در موارد بسيارى به مشروعيت تبعيض در قصاص فتوا 

 :برخى از اين موارد چنين است. اند داده

. از عضو واقع شده آه تكرار آن در مقام قصاص ممكن نيستقطع عضو در قسمتى : الف
زنند آه بر مفصل استخوان مثل مچ مرفق   فقيهان براى چنين فرضى به قطع عضوى مثال مى

يا آتف واقع نشده است، بلكه در فاصله ميان دو مفصل، مانند استخوان ساعد، و بازو تحقق 
اشد و ممكن است منجر به جنايت ب  در اين صورت قصاص مماثل دشوار مى; يافته است

تواند از مفصل بعدى قصاص  اند آه مجنىّ عليه مى از اين رو فقيهان فتوا داده. بيشترى گردد
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و در قطع دست از ; مانند اين آه در قطع دست از استخوان ساعد، از مفصل مچ; نمايد
خواست ارش استخوان بازو، از مفصل مرفق، قصاص آند و نسبت به باقيمانده جنايت، در

 ١١٥.نمايد

اند و در صورت عدم امكان قصاص  تنها برخى از فقيهان معاصر با اين نظر مخالفت آرده
 ١١٦.اند مماثل، فقط دريافت ديه را جايز دانسته

اگر قسمتى از عضو مجنى عليه نا سالم باشد، مثلاً برخى از انگشتان دست قطع شده : ب
در اين صورت به مقدارى آه عضو ; سالم استمجنى عليه شَل باشد در حالى آه عضو جانى 

يابد و  مجنىّ عليه سالم بوده و امكان قصاص آن از عضو جانى وجود دارد، قصاص تحقق مى
مانند اين آه دو ; شود  هاى عضو مجنى عليه، ديه و ارش پرداخت مى نسبت به بقيه قسمت

در اين صورت تنها به ;  باشدانگشت از انگشتان مجنىّ عليه سالم و بقيه انگشتان او شَل بوده
شود و نسبت به ساير انگشتان،   مقدار همان دو انگشت سالم مجنىّ عليه از جانى قصاص مى
گردد و همچنين نسبت به ساير  ديه انگشت شَل آه ثلث ديه انگشت سالم است پرداخت مى

 ١١٧.هاى دست همچون آف، مچ، ساعد، مرفق و بازو ارش پرداخت خواهد شد قسمت

مثلاً دست قطع شده او فاقد چند انگشت ; ر عضو قطع شده مجنىّ عليه ناقص باشداگ: ج
اند و در مقابل نقصانى   برخى از فقيهان به مشروعيت قصاص عضو جانى حكم نموده. باشد

هاى ناقص عضو خود   آه در عضو مجنىّ عليه بوده است، او را به پرداخت ديه و ارش قسمت
هايى از عضو جانى    بيشتر فقيهان قصاص را تنها در قسمت ولى١١٨.اند به جانى ملزم آرده

دانند آه به قطع بخش هايى از عضو او آه مجنىّ عليه فاقد آنها بوده است، منجر  جايز مى
تواند سه انگشت ديگر جانى را  مثلاً اگر مجنىّ عليه فاقد دو انگشت باشد، تنها مى; نگردد

اش ديه و ارش  و ديگر اعضاى قطع شدهقصاص نمايد و نسبت به آف دست و يا ساعد 
زيرا اجراى قصاص در آف دست و فوق آن به قطع بخش هايى از عضو او ; درخواست آند

گردد آه مجنىّ عليه فاقد آنها بوده و در واقع جنايتى در خصوص آنها صورت   منجر مى
 ١١٩.نگرفته است

ت منجر به تغرير به نفس ها ـ مانند منقّلة و مأمومة ـ ممكن اس  قصاص برخى از جراحت: د
يا آسيبى افزون بر جنايت گردد، در اين صورت به نظر همه فقيهان، قصاص در اين گونه 

در عين حال بنابر رأى بعضى از فقيهان همچون شيخ طوسى، محقق . جراحات جايز نيست
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تواند به مقدار آمترى از جراحت آه قصاص آن ممكن  حلى و علامه حلّى، مجنى عليه مى
 ١٢٠. ـ همچون موضحه ـ اآتفا آند و نسبت به بقيه آن درخواست ارش آنداست

اگر مجنىّ عليه و يا جانى داراى عضو زايدى مانند انگشت اضافه باشند، در برخى از : هـ 
يابد آه  فروض مسئله، تبعيض در قصاص و اآتفا در قصاص به بخشى از جنايت تحقق مى

آنيم و خوانندگان  مسئله را به طور تفصيل بيان نمىبراى پرهيز از طولانى شدن آلام، فروع 
 ١٢١.توانند به منابع فقهى مراجعه نمايند نوشتار حاضر مى

ولى ; اند نتيجه آنكه بيشتر فقيهان رعايت تساوى و مماثلت را در صورت امكان لازم شمرده
 در صورت ضرورت و عدم امكان رعايت تساوى، براى جلوگيرى از پايمال شدن حق مجنىّ

بايد توجه داشت آه . اند عليه بر قصاص، اآتفا به آمتر از مورد جنايت را جايز دانسته
فتواهاى فقيهان در فروع گذشته به تبعيض در قصاص، غالباً داراى ادله نقلى خاصى نيست و 

گويا آنان از اصرار شرع بر مفهوم قصاص . بر فهم فقيهان از روح قانون قصاص مبتنى است
اند،  آند ـ حفظ عدالت و انصاف را دريافته  تساوى مجازات با جرم را اقتضا مىـ آه تبعيت و 

از اين رو در مواردى آه رعايت . نه تعبد صرف و بى چون و چرا بر تساوى و مماثلت
تساوى، دشوار و يا ناممكن باشد، به جهت رعايت عدالت و حفظ حق مجنى عليه بر قصاص، 

هر چند ممكن است گفته شود آه چنين برداشتى از . اند تبعيض در قصاص را جايز شمرده
روح قانون قصاص ـ مادامى آه ادله نقلى با آن در تعارض نباشد ـ منجر به اين خواهد شد آه 
در صورت عدم ضرورت نيز ـ با رضايت طرفين و يا حتى بدون رضايت جانى ـ تبعيض در 

 طور آه گذشت ـ تبعيض در چنانچه برخى از فقيهان معاصر ـ همان; قصاص مشروع باشد
اما براى اثبات ; اند  قصاص را در فرض عدم ضرورت و با رضايت طرفين جايز دانسته

; اى نيست  مشروعيت قصاص در ضرب و عدم مانع در اجراى آن، هيچ نيازى به چنين توسعه
زيرا يا امكان اجراى قصاص در ضرب با حفظ شرط تساوى و مماثلت و اآتفا به قدر متيقن 

ود دارد آه در اين صورت مقتضى مشروعيت قصاص در ضرب آه عمومات و اطلاقات وج
باشد و يا اجراى   مشروعيت قصاص و برخى ادله خاص است، موجود است و مانع مفقود مى

قصاص مساوى و مماثل در ضرب ممكن نيست، در اين فرض  ـ چنانچه سيره فقيهان در 
مجنىّ عليه، به قصاص آمتر از جنايت اآتفا آرد توان براى حفظ حق  موارد مشابه است ـ مى

 .و نسبت به مازاد، درخواست ارش نمود و يا آن را عفو آرد

 
 :گيرى نتيجه

                                                           
تحرير ; ٦٩٠، ص٣قواعد الاحكام، ج; ١٠٤٢، ص٤شرايع الاسلام، ج; ١٢٢، ص٧المبسوط، ج. ١٢٠

، ٢مفاتيح الشرايع، ج; ٤٦٣، ص١٤مجمع الفايدة، ج; ٤٥٨، ص١٥مسالك الافهام، ج; ٢٧٦ص، ٢الاحكام، ج
جواهر ; ٥٢٥، ص٢رياض المسائل، ج; ٤٨٥، ص١٠مفتاح الكرامة، ج; ٥١٥، ص٢آشف اللثام، ج; ١٣٠ص

 .٤١٤، ص٨٩الفقه، ج; ٣٣٦، ص٤٣ و ج٣٥٤، ص ٤٢الكلام، ج
ارشاد الاذهان، ; ٦٣٤، ص٣قواعد الاحكام، ج; ١٠١٢، ص٤شرايع الاسلام، ج; ٨٦، ص٧المبسوط، ج. ١٢١
; ٢٩٥، ص١٥مسالك الافهام، ج; ٦٣٦، ص٤ايضاح الفوائد، ج; ٢٦٠، ص٢تحرير الاحكام، ج; ٢١٠، ص٢ج

مبانى ; ٤٠٣ و ٣٩٦، ص٤٢جواهر الكلام، ج; ٤٧٣، ص٢آشف اللثام، ج; ١١٩، ص١٤مجمع الفائده، ج
 .٥٥٠، ص٢تحريرالوسيله، ج; ١٧٩، ص٢تكملة المنهاج، ج



توان چنين نتيجه گرفت آه ادله عام لفظى مشروعيت قصاص ـ آه تقرير   از آنچه گذشت مى
گردد و  حكم عقل و بناى عقلا به تساوى مجازات و جرم است ـ شامل قصاص در ضرب مى

از سوى ديگر مانع . باشد  برخى از روايات و سيره مسلمانان نيز مؤيّد يا دليل بر اين شمول مى
اند، صلاحيت مانعيت ندارد و  متوهمى آه برخى ازفقيهان در مقابل اين شمول قرار داده

اى آه مصداق ظلم و   پس هر ضربه. سازد  مشروعيت قصاص در ضرب را مخدوش نمى
توان به   بل قصاص است و اگر رعايت تساوى در قصاص ممكن نباشد، مى قا١٢٢تعدّى باشد

 .قدر متيقن و يا آمتر از جنايت اآتفا آرد
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 . عبداالله بن قدامة، دارالكتاب العربى، بيروتالمغنى،. ٢٨

 .١٤١٩، ، قم)ع(، مؤسسه امام هادى)صدوق( محمد بن على بن الحسينالمقنع،. ٢٩

 .١٤١٠، موسسه نشر اسلامى، قم، )شيخ مفيد( محمد بن نعمانالمقنعه،. ٣٠

 .١٤٠٩ وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية، چاپ دوم، آويت، الموسوعة الفقهية،. ٣١

 .١٤١٧ احمد بن محمد بن فهد حلى، مؤسسه نشر اسلامى، قم، المهذّب البارع،. ٣٢

 ١٣٧٤قى تسترى، مكتبة الصدوق، چاپ اوّل، تهران،  محمد تالنجعة في شرح اللمعة،. ٣٣

 .١٤٠٧ فضل بن على راوندى، دارالحديث، چاپ اوّل، قم، النوادر،. ٣٤

 . محمد بن حسن طوسى، انتشارات قدس محمدى، قمالنهاية في مجرد الفقه و الفتاوى،. ٣٥

 اوّل، قم،  ابن حمزه طوسى، مكتبة السيد المرعشى، چاپالوسيلة إلى نيل الفضيله،. ٣٦
١٤٠٨. 

 .١٣٨٧، مطبعة علميه، چاپ اوّل، قم، )فخر المحققين( محمد بن الحسنايضاح الفوائد،. ٣٧

 .١٤٠٣ محمد باقر مجلسى، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، بيروت، بحار الانوار،. ٣٨

 .١٣٧٧ فرامرز گودرزى، انتشارات انيشتين، چاپ اوّل، تهران، پزشكى قانونى،. ٣٩

 .، چاپ سنگى، مشهد)ع( حسن بن يوسف حلى، مؤسسه آل البيتحكام،تحرير الا. ٤٠

 ١٣٩٠مطبعة الآداب، نجف، ) امام خمينى( سيد روح االله خمينىتحرير الوسيله،. ٤١

، چاپ سنگى، )ع(احمد بن يوسف علامه حلى، مؤسسه آل البيتتذآرة الفقهاء، . ٤٢
 .١٤١٤قم،

 .١٤١٢عرفة، بيروت،  اسماعيل بن آثير، دارالمتفسير ابن آثير،. ٤٣

، )ع( محمد فاضل لنكرانى، مرآز فقهى الائمة الاطهار،)القصاص(تفصيل الشريعة. ٤٤
 .١٤٢١چاپ دوم، 

 .١٤١٧ سيد محمد على ابطحى، چاپ دوم، قم،تهذيب المقال في تنقيح آتاب الرجال،. ٤٥

 .١٤١٥ محمد بن جرير طبرى، دارالفكر، بيروت، جامع البيان،. ٤٦



 ١٣٥٥ سيد احمد خوانسارى، مكتبة الصدوق، چاپ دوم، تهران، مدارك، جامع ال.٤٧
 .شمسى

 .١٣٨٠ آية االله شيخ محمد فاضل لنكرانى، امير العلم، چاپ دهم، قم، جامع المسائل،. ٤٨

 .١٤١١ عبدالعزيز بن براج، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اوّل، قم، جواهر الفقه،. ٤٩

 محمد حسن نجفى، داراحياء التراث العربى، لام،جواهر الكلام في شرح شرايع الاس. ٥٠
 .بيروت، چاپ هفتم

 جعفر بوشهرى، شرآت سهامى انتشار، چاپ اوّل، تهران، حقوق جزا اصول و مسائل،. ٥١
١٣٧٩. 

ايرج گلدوزيان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، حقوق جزاى اختصاصى، . ٥٢
 .١٣٨٠تهران،

الح وليدى، انتشارات امير آبير، چاپ سوم،  محمد صحقوق جزاى اختصاصى،. ٥٣
 .١٣٧٣تهران،

 محمد هادى ،)صدمات جسمانى(جرايم عليه اشخاص) ١(حقوق جزاى اختصاى. ٥٤
 .١٣٧٨صادقى، نشر ميزان، چاپ دوم، تهران، 

 هوشنگ شامبياتى، انتشارات ويستار، چاپ دوم، تهران، حقوق آيفرى اختصاصى،. ٥٥
١٣٧٤. 

 .١٣٨٣نعمان بن محمد، دارالمعارف، مصر ،دعائم الاسلام، . ٥٦

 .١٣٩٨ محمد تقى مجلسى، بنياد فرهنگ اسلامى، قم، روضة المتقين،. ٥٧

 . محمد بن فتال نيشابورى، منشورات الرضى، قمروضة الواعظين،. ٥٨

 .١٤٠٤ سيد على طباطبايى، مؤسسة آل البيت، چاپ سنگى، قم، رياض المسائل،. ٥٩

 . احمد بن محمد مقدس اردبيلى، مكتبة مرتضويه، تهرانكام القرآن،البيان فى اح  زبدة. ٦٠

 .١٣٧٩ مكتبة حلبى، چاپ چهارم، مصر، سبل السلام، محمد بن اسماعيل آحلانى،. ٦١

 .١٤٠٩محقق حلّى، انتشارات استقلال، چاپ دوم، قم، شرايع الاسلام، . ٦٢

 ).الروضة البهية(شرح لمعه. ٦٣

 .١٤٢١ محمد جواد مغنيه، انصاريان، چاپ دوم، قم،،)ع(فقه الامام الصادق. ٦٤

، چاپ سوم، )ع( سيد محمد صادق روحانى، مدرسة الامام الصادقفقه الصادق،. ٦٥
 .١٤١٢قم،

 .١٤١٨ عبدالكريم موسوى اردبيلى، انتشارات نجات، چاپ اوّل، قم،فقه القصاص،. ٦٦

، مؤسسه )رزاى نايينىتقريرات درس مي( محمد على آاظمى خراسانىفوائد الاصول،. ٦٧
 .١٤٠٤نشر اسلامى، چاپ اوّل، قم، 

 رضا شكرى و قادر سيروس، نشر قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق آنونى،. ٦٨
 .١٣٨٣مهاجر، چاپ سوم، تهران، 

 ١٤١٣ حسن بن يوسف حلّى، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اوّل، قم، قواعد الاحكام،. ٦٩

 .اسم قمى، چاپ سنگى ميرزا ابوالققوانين الاصول،. ٧٠



رضا مدنى آاشانى، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ آتاب القصاص للفقهاء و الخواص، . ٧١
 .١٤١٠دوم، قم،

، آتابخانه آية االله مرعشى، )فاضل هندى(محمد بن حسن اصفهانى) ق.ط(آشف اللثام. ٧٢
 .١٤٠٥چاپ سنگى، 

، نشر مؤسسه ) هندىفاضل( محمد بن حسن اصفهانىآشف اللثام عن قواعد الاحكام،. ٧٣
 .١٤١٢اسلامى، چاپ اوّل، قم، 

 .، قم)ع( محمد آاظم خراسانى، مؤسسة آل البيتآفاية الاصول،. ٧٤

 .١٤٠٩ على المتقى الهندى، مؤسسة الرسالة، بيروت، آنز العمال،. ٧٥

 .١٤١٦ سيد عميد الدين اعرج، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اوّل، قم، آنز الفوائد،. ٧٦

 .١٤١٨ سيد محمد صدر، دارالأضواء، چاپ اوّل، بيروت، الفقه،ماوراء . ٧٧

 . سيد ابوالقاسم خويى، مطبعة الآداب، نجف مبانى تكملة المنهاج،. ٧٨

 .١٤١٥ فضل بن حسين طبرى، مؤسسة الاعلمى، چاپ اوّل، بيروت، مجمع البيان،. ٧٩

 .١٤٠٨ على بن بكر هيثمى، دارالكتب العلمية، بيروت، مجمع الزوائد،. ٨٠

 . احمد اردبيلى، مؤسسه نشر اسلامى، قممجمع الفائدة و البرهان،. ٨١

 . سيد محمد رضا گلپايگانى، دارالقرآن الكريم، قممجمع المسائل،. ٨٢

 مرآز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، چاپ مجموعه آراى فقهى قضايى در امور آيفرى،. ٨٣
 .١٣٨١اوّل، قم،

 دفتر آموزش روحانيون و تدوين  امور آيفرى، مجموعه نظريات مشورتى فقهى در.٨٤
 .١٣٨٤متون فقهى، چاپ اوّل، قم، 

 حسن بن يوسف، علامه حلّى، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اوّل، مختلف الشيعه،. ٨٥
 .١٤١٢قم،

 .١٣٦٨ محمد باقر مجلسى، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اوّل، تهران، مرآة العقول،. ٨٦

ن بن على عاملى شهيد ثانى، مؤسسه معارف اسلامى، چاپ زين الديمسالك الافهام، . ٨٧
 .١٤١٣اوّل،قم،

 .١٤٠٨، چاپ اوّل، قم، )ع( ميرزا حسين نورى، مؤسسة آل البيتمستدرك الوسائل،. ٨٨

 .١٤٩٦ محمد بن ادريس شافعى، دارالكتب العلميه، بيروت، مسند الامام الشافعى،. ٨٩

 .١٤١٣ى، چاپ پنجم، قم، سيد ابوالقاسم خويمعجم رجال الحديث،. ٩٠

 سيد محمد جواد حسينى عاملى، مؤسسة آل مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه،. ٩١
 .، چاپ سنگى، قم)ع(البيت

 .١٣٧٦ابن شهر آشوب، مطبعة الحيدريه، نجف اشرف، مناقب آل ابى طالب، . ٩٢

 .١٤١٥ت،  سيد محمد سعيد حكيم، دارالصفوه، چاپ اوّل، بيرومنهاج الصالحين،. ٩٣

 .١٤١٧ سيد عبدالاعلى سبزوارى، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، مهذّب الاحكام،. ٩٤

دارالمعرفة، بيروت، شرح ) شرح شيخ محمد عبده( شريف رضىنهج البلاغه، . ٩٥
 .الاخبار، نعمان بن محمد، مؤسسه نشر اسلامى، قم



 .١٤١٤،قم،) ع( محمد بن حسن حرّ عاملى، مؤسسة آل البيتوسائل الشيعه،. ٩٦

 



 


